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مقدمه: 

خدايا نمي دانم با چه زباني تو را بستايم، چرا كه اگر د رعصر جاهليت چشم به اين جهان مي گشودم، چشمانم در زير تلي خاك بسته مي شود و اگر در عصر بعد از رحلت پيامبر اكرم متولد مي شوم، شايد من نيز در زمره ي طلحه و زبير ها قرار مي گرفتم. 

اما چه بگويم از لطف بيكران تو! 

چرا كه در عصري كه متعلق به امام زمان (عج) و نائب بر حقشان است. 

زندگي مي كنم، عصر من، عصر ظهور مردي است از سلاله ي پيامبر خاتم (ص) امام خميني (ره) مردي كه آب و آينه و آبفتاب در دست داشت. امروزه بشريت منتظر آن جامعه آرماني و ايده آل است، زيرا كه هيچ يك از نظريه هاي سوسياليستي مارك سيستي، ليبراليستي و ... 

نتوانسته است انسان را به آن مدينه فاضله اي كه آروز دارد، برساندو 

امامت و خورشيد و حيات بخشي است كه شيعه با اعتقاد به آن گره خورده و راه خويش را در تاريخ آغاز كرده و از اسلام خلفا و كج راهه ها و بي راهه ها جدا نموده است. 

و در اين راه رنج ها برده است، تا آنجا كه به اعتراف برخي محققان آن قدر كه در اين راه شمشير كشيده شده وجان فشاني شده، در هيچ برهه اي از زمان در مورد هيچ يك از ديگر آموزه معني ديدن، شمشير زده شده و جان فشاين نشده است. 

اين جان فشاني و استمام از آن جا برخاسته كه به گفته قرآن، احكام مكمل دين و متم امر سفارش مي كرد به هيچ يك از امور ديگر سفارش نمي كرد و آن قدر كه براي اين مهم از اولين روزهاي دعوت علني تا ‌آخرين لحضات عمرش در بستر بيماري گام بر مي داشت و اقدام مي كرد، براي هيچ كار ديگري اقدام و زمينه سازي نمي كرد.

امروز و در اين نسل ما امامت را پذيرفته ايم، ولي هنوز براي بسياري از ما، طرح امامت و در شيعه بحث مام زمان (عج) گنگ .ومبهم است و به صورت ميراثي از آن پاسداري مي شود ميراثي كه هنوز عمق و ضرورتش را نچشيده ايم. 

اگر ما جايگاه امامت را بشناسيم و ضروتش را لمس كنيم بر اساس همان ضرورت وجود امام زمان (عج) را احساس مي كنيم و از زير بار اشكال هاي بني اسرائيل آازد مي شويم و بر اساس همان ضرورت واحساس به عشقي از امام م رسيم. 

آن هم نه عشق ساده و سطحي كه عشق شكل گرفته و جهت يافته و تبديل شود به حركت و به سازندگي در ميان امامان شيعته به امام دوازدهم از ويژگي ها و امتيازهاي خاصي برخوردار است. 

او تنها كسي است كه تمامي جهان را از عدل و داد سرشار خواهد ساخت، همانگونه كه از ظلم و بيداد پر شده است. او كسي است كه پيامبر (ص) و همه امامان، از ساليان دور، آمدن او را بشارت مي دادند و با ياد او و دولت او شيعيان را آرامش مي بخشيد. 
با وي بودن آثاري دارد و ؟ كرده به او غرامتي، كسي با امام ؟ نباشد، گرفتار امام نار مي شود و اين، سنتي است الهي. 

اهميت متوله مهدويت و نقش آن در اعتقاد مردم و بررسي آثار روان شناختي، تربيتي و اخلاقي اعقتاد به امام زنده، مي طلبد تا از هر فرصتي براي پرداختن به اين مهم بهره بجويم.و صد مرتبه البته سينه هزار ساله در يكي دو كتاب هم خالي نمي شود، با يكي دو صفحه چه مي توان كرد؟! 

همين اندازه بگويم كه: 

خاك شهيدان دوست، گر بشكافي هنوز 

آيد از آن كشتگان، زمزمه ي دوست، دوست 

اقدامات انجام شده 
اين تحقيق شامل دو بخش است: 

1-جمع آوري اطلاعات از مباحث تئوري و نظري: 

براي جمع آوري اطلاعات در اين مرحله از سه منبع استفاده كرده ايم: 

الف) كتاب ها و منابع در دسترس

ب) مقالات و تحقيقات منتشره در مجلات و روزنامه ها 

ج) سخنراني ها

2- تهيه پرسش نامه و استفاده از اطلاعات آماري: 

در اين مرحله با راهنمايي اساتيد مشاور و همچنين مصاحبه با افرادي از اقشار مختلف اقدام به تهيه پرسش نامه اي براي بررسي م؟ مباحث تئوري و نظري كرده و اين پرسشنامه ها را كه نمونه اي از آن در پيوست خواهد آمد بين دانجشويان دانشگاه امام رضا (ع) و اساتيد آن و مراجعين كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي واقع در حرم مطهر توزيع نموديم. 

پرسش نامه بصورت بسته ارائه شد و سه سوال به صورت باز به آنها ضميمه گرديد. 

براي اين تحقيق يك مصاحبه برنامه ريزي شده در نطر گرفته شد كه به دليل محدوديت زماني به مرحله اجرا نرسيد. 

در نهايت اطلاعات كيفي به دست آمده از طريق پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار Excel به اطلاعات كمي تبديل و موضوع مذكور جمع بندي و مورد نتيجه گيري قرار گرفت. 
فصل اول:
طرح تحقيق

شامل:

(موضوع و طرح مسئله ي علمي

( علت و اهداف انجام تحقيق

(فرضيه سازي

(تعريف مفاهيم و واژه ها

( انتخاب روش تحقيق

( مشكلات و موانع تحقيق

موضوع و طرح مساله علمي:
بررسي ميزان توجه جوانان به نقش وحضور امام زمان (عج) در زندگي روزمره 

تعريف موضوع و بيان مسئله: 

پيامبر (ص) فرموده اند: «مردم تازماني كه امر به معروف و نهي از منكر نمايند، خير و خوبي از آن ها زائل نمي شود.» 
حال چه معروفي بالاتر از تعجيل درظهور امام عصر (عج) و آمادگي جهت استقبال از آن حضرت و چه منكري بدتر از فراموش و غفلت از امام زمان (عج) كه اين خود منشا تمام منكرات است. 

مساله اي كه در اينجا مطرح است اين مي باشد كه: 

1- آيا معرفت صحيح نسبت به امام (عج) و جايگاه وي مي تواند در توجه ي بيشتر جوانان به حضور امام موثر باشد؟ 

2- آيا درك صحيح از مقوله انتظار و شخص منتظر در توجه به امام موثر است؟ 
علت و اهداف انجام تحقيق 
جمعه ها يكي پس از ديگري مي آيند و مي روند، باز هم غروب جمعه اي ديگر از راه مي رسد و هنوز مسافري در راه... چقدر ما بي انصافيم نمي دانم، انتخاب موضوع اين تحقيق هم نياز به تشريح علت دارد! 
پس از شما مي پرسم، اگر امام واقعا هست و جهت و محبت خداست، آيا نبايد او را بشناسيم؟ آيا نبايد به او اظهار محبتي كنيم و با او همراهي نماييم. 

با او حرف بزنيم و با او ارتباط روحي معنوي برقرار كنيم؟!

و ضرورت شناخت امام چيست؟ 
طبق آيه شريفه «اطيعوا.... و اطيعوا الرسول و اومي الامرمنكم»

اطاعت از خدا، رسول و لومي الامر واجب است و منظور از اولي الامر در اين آيه بر اساس حديث نبوي حضرت علي (ع) و فرزندان اويند. 

به راحتي مي توان دريافت كه شناخت امام زمان يك تكليف واجب است چرا كه شناخت مقدمه اطاعت است همچنين از اين حديث پيامبر (ص) كه فرموده اند «هر كس امام زمان (ع) خود را نشناسد و بميرد به مرگ جاهليت مرده است» نيز مي توان به ضرورت شناخت حضرت پي برد. 
و البته شناختن درجات و مراتبي دارد، در مورد امام (عج) هم اولين قدم و حداقل شناخت
 اين هست كه شخص او را بشناسيم كه كدام فرد است. 
اما از اين حدقال شناخت كه بگذريم، هر چه بيشتر در مورد امام خود بدانيم، خير و سعادت و رستگاري نزديك تر مي شويم و بهره مندي ما از بركات وجودي ايشان بيشتر مي گردد. 

بصورت كلي هدف خود را از ارائه اين تحقيق مي توانيم دستيابي به شناخت هر چه بيشتر و عميق تر از امام بيان نماييم و نيز بسط فرهنگ مهدويت كه اين رسالت، رسالتي همگاني است. 

در جهان كنوني يكي از مهمترين دغدغه هاي بشر رسيدن به آرامش حيات و راحت ممات است كه در پرتو قرآن بتواند به اعتدال فكري،عقيدتي و روحي برسد. 
در تعاليم انسان ساز و تكامل گراي اسلام و مذهب تشيع اين مهم محقق نمي گردد مگر با وصال به سرچشمه الاميزان الهي و تقرب به امامان معصوم (ص) و معرفت و شناخت آن بزرگواران كه به يقين تنها راه رسيدن به كمالات تلقي مي شود. 

«اللهم عرفتي جهتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللتا عن ديني»

و حال شيعيان و پيروان ائمه ي معصومين (ع) به اميد و اشتياق به دولت كريمه كه موجب عزت و سرافرازي اسلام و مسلمين گردد به انتظار موعود نشسته كه فرموده اند «افضل الاعمال امتي انتظار الفرج»
فرضيه سازي:
1- بي توجهي به حضور امام زمان (عج) در جامعه، به دليل اين است كه امام از نظر ها پنهان هستند. 

2- بين عاشورا و انتظار، امام حسين (ع) و حضرت مهدي (عج) رابطه اي وجود دارد. 
3- توجه به حضور امام زمان (عج) و مدد جويي از حضرت در موفقيت هاي شخصي جوانان موثر است. 
4- خصوصيات دوران جواني باعث مي شود كه فرد بهتر بتواند با امام زمان ‌آشنا شود. 
5- ضرورت شناخت امام و آشنايي با فرهنگ انتظار باعث افزايش توجه به امام زمان و (عج) مي شود. 
6- ملاقات حضوري با امام نقش امام را در زندگي موثر تر مي سازد. 
فرضيه صفر آماري 
7- بين تعداد فرزندان خانواده و توجه به جوانان به حضور امام زمان (عج) رابطه اي وجود ندارد. 
تعريف مفاهيم و واژه ها: 

الشباب: ريشه «شب» است و الشين و الباء اصل واحدي است كه دلالت بر نمو و رشد چيزي همراه با قوت و حرارتي كه موجب آن رشد است، دارد. 

الشباب: مرد جوان، جمع آن الشان، الشباب است. 

الشابه: زن جوان، جمع آن، الشواب است. 

الشبيه، معناي خلاف پيري را دارد و به معناي دوران جواني است و البته الشباب هم به معناي دوران جواني است.

الفتي: ريشه آن الفاد و التاء و الحرف المعتل است كه دلالت بر طراوت و شادابي و نيكويي مي كند. 
الفتي: مرد جوان وجمع آن فتيه و فتيان است. 

الفتيه: زن جوان، همچنين الفتاء، زن جوان و جمع ‌آن فتاه و فتيات است. 

الحدث: به معناي جوان است. 

الغلوم: به لغت عربي غلام، معناي نوجوان مي باشد. 

ذريه: اسمي است ثلاثي كه شامل نسل انسان مي شود كه پسر و دختر مانند فرزندان فرزندان الي آخر 

تجافي: از مثالي استفاده كنم تا معناي «انتظاري روشنتر شود، در نماز انساله اي فقهي داريم به نام ركوع، به امام جماعت اقتدا مي كند و هنگامي كه امام جماعت پس از ركعت دوم براي تشهد نشست، وظيفه فردي كه در ركعت دوم به اقتدا كرده بود، اين است كه نيم خيز بنشيند، و پس از اينكه تشهد امام جماعت تمامشد با او برخيزد، عرب از اين حالت نيم خيز نشستن با نام و تعبير « تجافي» ياري مي كند يعني «خالي كردن بدن از زمين» 

دكترين مهدويت

مراد از دكترين مهدويت، آموزه اي اعتقادي، جهاني و بر محور مهدويت است كه تفسيري راهبردي از عرصه هاي اساسي حيات بشري ارائه مي دهد و در نگرش، انگيزش و كنش انسان ها و ساحت هاي مختلف زندگي اجتماعي آنها، تحولي بنيادين ايجاد مي كند. 

دكترين مهدويت، يعني نگرش به مقوله مهدويت به عنوان يك آموزه جامع و فراگير و يك موضوع راهبردي و استراتژيك طبق پژوهش هاي مذكور در دائره المعارف دين و بيش تر فرهنگ هاي لغت، دو معنا براي كلمه دكترين بر شمرده شده است معناي نخست آن: تصديق نمودن يا اعتقاد داشتن به يك حقيقت و معناي دوم آن آموزه و مترادف با كلماتي همچون tenet < اعتقاد و آيين < dogme مي باشد. 

مكفر: از كفر و تكفير گرفته شده، اسم مفعول از باب تفعيل و به معناي (كفران شده) و يا (پوشيده شده) است. مكفر در اصطلاح به كسي اطلاق مي شود كه از او قدر داني نشود و نعمت وجودش مورد كفران واقع شده باشد. 

انتخاب روش تحقيق: 
در اين تحقيق ما از دو نوع روش تحقيق بهره گرفته ايم: 
I) روش توصيفي 

II) روش علي 
كه در روش توصيفي به بيان و توصيف  عيني وقايع و حوادث كه در ارتباط با حضرت بوده مي پردازيم و همچنين كساني كه با امام ارتباط داشته اند و بهره هايي كه از اين ارتباط برده اند و در روش علي نيز به بيان علت ها و چگونگي نقش امام در زندگي روزمره خواهيم پرداخت. 
مشكلات و موانع تحقيق

اين مشكلات و موانع عبارتند از: 

1- زمان بسيار زيادي براي جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي و تجزيه و تحليل آنها مورد نياز بود كه متاسفانه به دليل تقارن با يكي از مشكلترين ترم هاي تحصيلي فشار بسياري را متحمل شديم. 

2- به دليل اينكه توزيع پرسشنامه ها همزان با تعطيلي ترم دانشجويان شد با مشكلات عديده اي در توزيع پرسش نامه ها رو برو گشتيم. 
3- پايان نامه ها و كارهاي تحقيقاتي مبسوط و در اين مورد بسيار اندك و در صورت وجود بسيار غير قابل دسترس بود. 
4- عدم دسترسي كافي به اساتيد كه در اين زمينه صاحبنظر بود و مد نظر ما هم باشند. 
5- تمامي مشكلات بالا را مي توان در يك عبارت كمبود زمان كافي خلاصه نمود كه وقت و انرژي زياد را از ما گرفت. 
جواني فصل شور انگيز زندگي و مظهر نشاط و سازندگي است. روح لطيف و قلب ظريف جوان جلوه زيباي آفرينش و صحيفه مفاي هستي است. شور زندگي و آهنگ سازندگي در نگاه روشن و اميدوار جوان متجلي است. اگر شور و احساس جواني با شعور عميق ديني و سلاح توانايي ايمان الهي تجهيز شود، سعادت نسل جوان و سلامت جامعه تضمين خواهد شد. 
بيان واژه جوان 

«جوان يعني برنا، هر چيز كه از عمر آن چندان نگذشته باشد مقابل پير»
در لغت عربي «الشاب» و «الفتي» و «الحدث» به معناي جوان و «الشبيه» و «الشباب» و «الفتاء» و «الحداثه» به معناي ؟ جواني مي‌باشد. 

تعريف جوان از ديدگاه علم روانشناسي 

جواني، مدخل زندگي بزرگسالي است، مرحله اي است كه ديگر نشاني از صفات كودكي نمي‌باشد و فرداز نظر شكل ظاهر همچون بزرگسالان مي‌باشد و سعي دارد كه به كسب موقعيت اجتماعي بزرگسالي نيز دست يابد. 

در حقيقت پس از سپري شدن تحولات بلوغ، در طول نوجواني، ايام جواني فرا مي‌رسد و جوانان به ميط وسيع جامعه قدم مي‌گذارند و مي‌خواهند كه فردي مفيد و فعال بوده و مورد پذيرش جامعه قرار بگيرند لذا درصد كسب شخصيت اجتماعي لازم بر مي‌آيند. 

بيان واژه جواني در قرآن و روايات 

در قرآن مشتقات «فقي» «فقيه» به كار رفته همچنين «غلامين» ولتي شباب و مشتقات آن در قرآن نيامده است. 

در احاديث «شاب»، «شباب» و «شبيه» به كار رفته و همچنين «فتي» و مشتقات آن و «حديث» و الاحداث» هم در روايت آمده است. 

جوان در اصطلاح قرآن 

روايتي در ذيل تفسير آيه شريه «اذا اوي الفيته الي الكهف فقالو اربتناء اتنا من لدنك رحمه و هي لنا من امرنا رشدا، آمده است كه بدين قرار است. از سيمان بن جعفر النهري، روايت شده است از امام صادق (ع) كه امام از ايشان سواد فرموه كه مقصود از فتي كيست و ايشان پاسخ داده كه فدايتان گردم در نزد ما فتي يعني جوان «الشباب» و امام صادق (ع) به ايشان فرموده مگر نمي‌داني كه اصحاب كهف همگي نشان كامل مرداني بودن و مع ذلك خداي تعالي ايشان را جوانان ناميده است. به سبب ايمانشان اي سليمان كسي كه ايمان به خدا آورده و پرهيزگاري و تقوي پيشه ساز پس او «فتي» است. 

بنابراين مي‌توان گفت: منطق دين به كسي كه ايمان و تقوي داشته باشد جوان گفته مي‌شود.
سنين جواني 
در مطالعات روان شناسي مطرح مي‌گردد كه نوجواني و جواني مفاهيمي‌نسبي هستند و بنا بر افراد و جوامع متفاوت مي‌باشند با اين وجود شروع نوجواني را كه همراه با بلوغ جنسي است تبا قاطعيت بيشتري بيان مي‌كنند و به طور ميانگين آغاز آنرا از 12 سالگي تعيين مي‌كنند. 

جواني دوره انسجام هويت و مدخل زندگي بزرگسالي است. نوجواني كه دوران بلوغ را سپري مي‌كنند به دنياي جواني مي‌پيوندند. به گونه اي بحران هويت به اسنجام هويت رسيده رشد و تكامل بدني دوران بلوغ به حد كامل خود مي‌رسد توانايي هاي شناختي در رشد اجتماعي از حالت هاي ساده به كفيفت برتر رسيده و با آغاز نقش آفريني هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و … دوران جواني آغاز مي‌گردد. 

و اذا بلغ الد طفال منكم الحلم فليستئذ نواكما استئذن الذين من قلبهم 

بنا به اين نوجواني از اين زمان شروع مي‌شود و سپس انسان به مرحله جواني مي‌رسد كه به تعبير قرآن مرحله بلوغ اشد است. 
و اما ؟ پايان اين دوره در قرآن اشاره به رسيدن به سن چهل سالگي شده است. 

ارزش دوران جواني از ديدگاه قرآن بدينگونه سطوح مي‌شود كه جواني منزل قوت و نيرومند زندگي دنياست. و از دو طرف محفون به ضعف و ناتواني است از طرفي منفعت ايام كودكي و از طرف ديگر ناتواني دوران پيري. 

پيامبر  گرامي‌مي‌فرمايد: 

در روز قيامت بنده قدم از قدم بر نمي‌دارد مگر اينكه 5 چيز از او سوال شود از عمرش كه چگونه سپري كرده است و از دوران جوانيش كه چگونه تمام كرده است از ثروتش كه از كجا به دست ‌آمده است و در چه راهي مصرف كرده و از علمش كه در چه راهي به كار برده است. 

از اين روايات به خوبي استفاده مي‌شود كه دين مبين اسلام تا چه پايه با جواني ارزش آن توجه مخصوصي دارد اين سرمايه در پيشگاه الهي به اندازه اي مهم است كه روز حساب از صاحب سوال مي‌شود كه چگونه آ‌ن را صرف كرده است. 

اهميت استفاده از دوران جواني

علاوه بر پي بردن به ارزش دوران جواين استفاده و بهره برداري از اين فرصت نيز مورد توجه اولياي اسلام است. 

اما علي (ع) مي‌فرمايند: 

« بايد در شبايك قبل مك و ضحتك قبل ستمعك» 

از جوانيت قبل از فرا رسيدن پيري بهره برداري كن همچنين از سلامت و توانمندي قبل از ناتواني و ضعف 

پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: 

«ان الله تعالي ملكا ينزل في كل ليله فيناري يا ابناء العشرين جدوا و اجتهدوا» 

بدرستي كه خداوند متعال فرشتگاني دارد كه هر شب نزول مي‌كنند و ندا مي‌دهند اي جوانان بيست ساله كوشش و جديت كنيد و براي نيل به كمالات انساني مجهاهده نماييد. 

نفوذ اسلام در نسل جوان 

پيامبر اسلام مي‌فرمايد: «اوصيكم بالشبان خيرا فانهم ارق افئده. ان الله بعثني بشيرا و نذيرا مخالفتي الشبان و خالفتي الشيوخ ثم قرا خطال عليهم الا موفقست قلوبهم»
به شما درباره نوجوانان و جوانان به نيكي سفارش مي‌كنم كه آنها دلي رقيق تر و قلبي فضيلت پذير تر دارند خداوند مرا به پيامبري برانگيخت تا مردم را به رحمت الهي بشارت دهم .و از عذابش بترسانم جوانان سخنانم را پذيرفتند و با من پيمان محبت بستند. لوي پيران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند، سپس به آيه اي از قرآن اشاره كرد و درباره مردم كهنسال كه مدت زندگي آنها به درازا كشيده و دچار قساوت سخت دلي شده اند سخن گفت: 
پيامبر گرانقدر اسلام كه ابتداي بعثت براي آن كه از شر مشركين و بت پرستان مصون باشند، سه سال مردم را به طرز پنهاني به اسلام دعوت مي‌كردند. 

در مدت دعوت پنهاني فقط چهل نفر از زن و مرد به آيين مقدس اسلام گرويدند كه اكثريت قريب به اتفاق آنها كودكان و نوبالغان و جوانان بودند و سنشان بين ده تا بيست و پنج سال بود». 

فطرتهاي پاك و جوانهاي بيدار جوانان، سخنان حضرت را موافق طبع فضيلت دوست خود مي‌يافت و مجذوب مقام عاليه اسلام مي‌شوند. و هسته مركز اسلام را گروهي از جوانان تشكيل دادند و پيامبر اكرم (ص) همواره جوانان را حمايت كرده و دوباره آنان با پيروان خود به نيكي سفارش مي‌نمودند مخصوصا اصحابي كه براي سفرهاي تبليغي مي‌رفتند به طور كلي نسل جوان و نو بالغ اكثريت گروندگان به دين مبين اسلام بوده اند و نماينده سخنگوي آنان جعفر بن ابي طالب در محضر پادشاه حبشه با بيان قضاوتهاي عاقلانه و حرفهاي منطقي و تكيه بر وجدان فكري و اخلاقي پادشاه حبشه را به حقانيت دعوت اسلام معترف گردانيد. و اين خود نشان اين است كه جوانان استدلالهاي درست و منطقي را مي‌پذيرند و عقل سليم و شكوفائي آنان اگر با سخنان صحيح و جوابهاي درست و محكم قانع گردد و احكام و دستورات اگر با فطرت و وجودان خدايي آنان مانوس و همسو باشد آن شريعت را مي‌پذيرند و هرگز از ‌آنان دست بر نخواهند داشت. 
دوران بلوغ و جواني دوران  بروز احساسات مذهبي و شكفته شدن تمايلات ايماني و اخلاقي است و جوانان به طبع انساني خود در جستجوي حق هستند و در راه پي بردن به حقيقت سعي و تلاش مي‌كنند تا تمايل فطري خود را با شناخت و معرفت ارضاء نمايند. 

در همين راستا روايتي از امام صادق (ع) مي‌باشد كه تاكيد بر تسريع آموزش احاديث و احكام اسلامي‌به نوجوانان نموده است. 

اما صادق (ع): «با دروا اداثكم با لحديث قبل ان تسبقكم اليهم المر حبئه»

در سخن گفتن با جوانانتان «در مورد موضوعات ديني» ترسيع نماييد قبل از آنكه مرجئه «گروهي كه در آن عصر ازابا حيون بودند و از انجام تكاليف شرعي شانه خالي مي‌كردند» بر شما پيشي بگيرند و سخنان نادرست خويش را در ضمير پاك آنان چا مي‌دهند  و گمراهشان سازند. 
نمونه قرآني گرايش جوان به دعوت توحيدي

در قرآن، خداوند متعال گروهي از نوجوانان و جوانان را معرفي مي‌كند كه دعوت حق و راه توحيد را لبيك گفتند در حاليكه در شرايط بسيار سخت اجتماعي قرار داشتند. 

«فما امن لموسي الا ذرله من قومه علي خوف من فرعون و ملايهم ان يفتنهم ...» 

پس به موسي ايمان نياورد مگر زريه اي از قومش آنهم با ترس از فرعون و لشكرش كه مبادا غذابشان كنند نمونه ارائه شده در قرآن با توجه و دقت انسانها را به اين نكته معطوف مي‌كند كه در سنين نوجواني و جواني بالاترين درجه پذيرش دعوت حق وجود دارد- حتي در شرايط بسيار سخت اجتماعي- و بهره برداري از اين صفت بايد مورد توجه والدين و مربيان امور پرورشي و آموزشي قرار بگيرند و با استفاده از اين موقعيت راههاي سعادت و تعالي را در برابر آينده سازان بگشايند. 
جوانان در قرآن 

قرآن مجيد به داستان بعضي از پيامبران الهي اشاره كرده كه در دوران جواني به آزمايش هاي بزرگ الهي امتحان شده اند كه سبب عبرت و پند آموزي، ما مي‌گردند در قرآن به داستان حضرت ابراهيم و دعوت نمرود به يكتا پرستي، حضرت اسماعيل و آمادگي او براي قرباني شدن در راه رضاي حق تعالي و حضرت يوسف و شيفته شدن زليخا زن عزيز مصر و شعله ورشدنش در آتش عشق يوسف و سر بلند آمدن آن جوان پاك و زيبا از آن امتحان سخت و حضرت موسي دختران شعيب و همچنين لفياح لقمان حكيم به فرزند جوانش اشاره شده است. 

جوانان و قرآن كريم 

قال الصادق (ع) ين قرا القرآن و هوشاب مومن و اختلط القرآن بلمه و دمه ... 

هر كه قرآن بخواند و در حالي كه جوان مومن باشد، قرآن با گوشت و خونش آغشته شود و خداي عزوجل او را با سفيران بزرگوار و نيكو رفتارش همراه كند و قرآن او را در روز قيامت از آتش دوزخ نگه دارد. 

عبادت در جواني 

رسول اكرم (ص) مي‌فرمايند:

«ان الله تعالي يباهي بالشاب العابد الملائكه يقول: انظر و الي عبدي ترك شهوته من اجلي» 

به راستي كه خداي تعالي به وسيله جوان عابد به فرشتگان خود مباهات كند و گويد: به بنده من بنگريد كه شهوت خود را به خاط من ترك و رها كرده 

در روايت ديگري كه رسول اكرم (ص) مي‌خواهيم برتري و فضيلت جوان عابدي كه در كودكي عبادت كرده و پيري ؟ كه پس از سالمندي عبادت كرده همانند فضيلت پيامبران مرسل است بر ديگر مردم.
در روايتي ديگر آن حضرت مي‌فرمايند: 

هيچ جواني نيست كه دنيا و سرگرمي‌هاي آن را به خاطر خدا رها كند و جواني خود را در راه اطاعت خدا به پيروي رساند جز آن كه خداوند پاداش هفتاد دو صديق به او دهد. 

چه زيبا و با شكوه است فصل جواني و جوان عابدي كه ذات باري تعالي به عبارت و نيايش او بر ملائكه الله مباهات نموده و طبق مفوره نبي خدا و حضرت دوست هفتاد دو صديق به او مي‌دهد. پس از عزيز بيدا باش و به گفته پروين

گهر دقت بدين خيرگي از دست مده 







آخر اين در گرانمايه بهايي دارد. 

بوته جوان 

حضرت علي (ع) فرموده اند: « التوبه حسن و هو من الشاب احسن... 

«شش چيز نيكو است ولي از هر 6 نفر نيكوتر است، عدل نيكوست ولي از ناحيه ا؟ نيكوتر، صبر نيكوست و از فقرا نيكوتر، ورع نيكوست و از علما نيكوتر، بخشش نيكوست ولي از ثروتمندان نيكوتر، توبه نيكوست ولي از جوانان نيكوترف حيا نيكوست ولي از زنان نيكوتر است و جواني كه توبه ندارد و همانند رودخانه اي است كه آب ندارد. 

رسول اكرم (ص) فرموده اند: معا من شيء الي الله عزوجل من شاب نائب» 

هيچ چيز نزد خداوند محبوبتر از جوان توبه كار نيست.
ارزش و اهميت دوران جواني از ديدگاه قرآن 

از نظر قرآن مجموع فراز و نشيب دوران زندگي بشر در سه مرحله خلاصه مي‌شود به كودكي، جواني، پيري

«الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شيبه يخلق مايشا و هو العلم القدير»

خدا همان كسي است كه شما را آفريد در حالي كه ضعيف بوديد، سپس بعد از اين ضعف و ناتواني قوت بخشيد و باز بعد از قوت ضعف و پيري قرار داد او هر چه بخواهد مي‌آفريند و اوست عالم و قادر. 

ارزش دوران جواني از ديدگاه قرآن بدينگونه مطرح شده كه جواني منزل قوت و نيرومندي زندگي دنياست و از دو طرف محفوف به ضعف و ناتواني است، از طرفي ضعف ايام كودكي و از طرف ديگر ناتواني دوران پيري 

قال امير المومنين عليه السلام: دشيئان لايعرف فضلها الا من فقدهمان الشاب و العافيه» 

امام علي (ع) فرموده اند: دو چيز است كه قدر و قيمتشان را نمي‌شناسد مگر كسي كه آن دو را از دست داده باشد، يكي جواني و ديگري تندرستي و عافيت است. 

در اين حديث حضرت علي (ع) نعمت جواني را در دين بزرگترين نعمت هاي الهي يعني صت و سلامت آورده است و به اندازه اي آن را مجهول القدر دانسته كه مي‌فرمايد تنها در موقع فقدان جواني مي‌توان به ارزش پي برد. 

«از ديدگاه حضرت علي (ع) انسان در جزيره اي به نام فرصت قرار گرفته كه بين دو اقيانوس نيستي» گذشته و آينده قرار گرفته و بايد قدر زمان را بداند. 

دوران جواني نيز نسبت به كودكي و پيري به تعبير قرآن دوران قوتي است كه بين دو دوران ضعف محصور است و فرصتي است كه بايد آن را غيبت شمرده و بهره برداري لازم را نمود. 
پيامبر گرامي‌اسلام (ص) فرموده اند:
«ان العبد لاتزول قد ماه يوم القيامه حتي سيال عن خمس خصال، عن عمره فيما افناده و عن شبا به فيما ابلاه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه و عن علمه معاذا عمل فيما علم» 
در روز قيامت بنده قدم بر نمي‌دارد مگر اينكه پنج چيز از او سوال مي‌شود، از عمرش كه چگونه سپري كرده و از دوران جوانيش كه چگونه تمام كرده از ثروتش كه از كجا آورده و در چه راهي مصرف كرده واز علمش كه در چه راهي به كار برده است. 

همچنين روايت شده كه پيامبر اكرم (ص) فرموده اند: 

«لا نزول قدما عبد يوم القيامه حتي سيئال عن اربع، عن عمره فيما افناه، و عن شابه فيما ابدوه و عن ماليه من اين كسبه و فيما انفقه و عن جبنا اهل البيت» 

در روز قيامت بنده قدم بر نمي‌دارد تا اينكه از او سوال از چهار چيز شود. از عمرش كه چگونه سپري كرده از جوانيش كه در چه راهي به پايان رسانده و از مالش كه از كجا به دست آورده و در چه راهي خرج كرده واز محبتش به ما اهل البيت. 

از اين روايات به خوبي استفاده مي‌شود كه دين مبين اسلام تا چه پايه به چواني و ارزش آن توجه مخصوصي دارد. اين سرمايه در پيشگاه الهي به اندازه اي مهم است كه روز حساب از صاحبش سوال مي‌شود كه چگونه آن را صرف كرده است؟ 

پس براي ما به عنوان قشر جوان و به خصوص جوانان مسلمان شيعه جاي بي تامل دارد تا هنوز فرصت باقي است پاسخي مناسب براي اين سوال و فرآهم آوريم. 

در مقدمه به اين حديث اشاره نموديم كه: 

« افضل الاعمال امتي انتظار الفرج»

و نيز در روايات به اين مساله اشاره شده كه ياران اما عصر (عج) را جوانان تشكيل مي‌دهند و ميانسال و كهنسال در ميانشان- جز به ندرت- پيدا نمي‌شود. 
حضرت امير مومنان (عليه السلام) فرموده است: 

«ياران مهدي عليه السلام جوانند و ميانسال در ميانشان نيست مگر به مثل سرمه چشم و نمك در غذا و نمك هميشه كمتر از غذاست- كنايه از آنكه پيران بسيار كم هستند.
 

همين دو مهم كافي است تا دريابيم زندگي خ0ود را بر چه اساسي برنامه ريزي نماييم و عمر خود را در چه راهي صرف كنيم. 

لايق فيض حضورت نيم اما بگذار 


زندگي چند صباحي به خيالت بكنم

شكر خدا، لازمه اخلاص در بندگي او 

پايه و اساس شكر خداوند اين است كه انسان، اخلاص در بندگي او داشته باشد و در هيچ شرايطي به خضوع در غير پيشگاه خدا راضي نشود. چنين كسي مي‌تواند به مرتبه شكر پروردگار نائل شود. در حقيقت، شكر، از اعتقاد عميق به توحيد بر مي‌خيزد. و هر مقدار اين اعتقاد در انسان سست مي‌باشد، كمتر شكر گذار خدا خواهد بود. 

در قرآن كريم مي‌خوانيم:

و اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون

شكر كنيد خدا را، اگر فقط او را بندگي مي‌كنيد. 

يعني: لازمه اين كه انساني فقط خدا را عبادت كند، اين است كه او را شكر كند.«عبادت» منتهاي خضوع و اطلاعت محض از معبود است. نهايت خواري و تذلل در پيشگاه او، به خاطر خود او، نه به فرمان ديگري است. شكر نيز بر خاسته از همين بندگي خالصانه است. و هر قدر اين اخلاص در بندگي ناقص باشد. تحقق شكر هم ناقص مي‌شود. زيرا طبق بيان قرآن، لازمه بندگي كردن خدا، شكر گزاري از نعمت هاي او مي‌باشد. 
و اشكروا نعمته الله ان كنتم اياه تعبدون

شكر گزار نعمت خدا باشيد، اگر فقط او را عبادت مي‌كنيد. 

پس اخلاص در بندگي خدا- كه حكمت آفرينش است- از شكر نسبت به نعمت هاي او بر مي‌خيزد و به شكر گزاري بيشتر در پيشگاه او مي‌انجامد. 

رسيدن به مرز انسانيت به وسيه شكر 
پيامبر اسلام و اهل بيت گرامي‌ايشان كه مربيان توحيد هستند- در ابتداي هر كاري لب به ثناي الهي گشوده و خدا را حمد نموده، و اهميت و راه شكر گزاري او را به ما آموزش داده اند. امام سجاد صحيفه سجاديه را با حمد و ستايش خداي يكتا آغاز نموده اند در عنوان اولين دعاي صحيفه آمده است. 

كان من دعائه- عليه السلام- اذا ابتدا بالدعاء بدا بالتحميد لله عزوجل و الثناء عليه. 
همه اين دعا
 درباره حمد و ستايش خداست. 
از بيان نوراني و روشن اما سجاد مي‌فهميم كه اگر خداي متعال، فهم و شناخت «حمد» خودش را به بندگان عطا نكرده بود، آنها از اين نعمت بزرگ محروم مي‌ماندند. پس اين كه انسان بفهمد و عقلش برسد كه بايد خدا را حمد كند، اكتسابي نيست و مانند همه معرف تهاي ديگر، صنع خود خداست و اگر خدا باب حمد خودش را بر بندگانش نمي‌گشود تا آنها بفهمند كه بايد او را شكر كنند، اين باب براي هميشه بسته مي‌ماند. البته حمد كردن، فعل اختياري ماست، ولي معرف حمدف صنع خداست. و تا اين معرفت براي ما حاصل نشود. زمينه اي براي حمد اختياري ما به وجود نمي‌آيد. 

دو نعمت بزرگ خداوند 

در ادامه دعا، امام سجاد دو نعمت بزرگ خدا را مطرح كرده و به خاطر آنها به درگاه الهي شكر مي‌گزارد: 

الحمد الله علي ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شكره 

خدا را حمد كه خود را به ما شناسانده، و شكر خود را به ما الهام نموده است. 

بدون شك، بزرگترين نعمت خدا بر بندگان، اين است كه خود را به آنها شناسانده است. و پس از آن، نعمت «الهام شكر» به آنهاست

اگر خدا معرفت حمد خود را به ما نداده بود و شكرش را به ما الهام نكرده بود، همين« معرفت خدا» را هم نعمت نمي‌دانستيم، و نمي‌فهميديم كه خداي سبحان، چه لطفي به ما كرده و چه منتي بر ما نهاده، كه معرفتش را به ما عطا كرده است. و در نتيجه، شكر اين نعمت بزرگ را به جا نمي‌آوريم. بنابراين بايد فهم و درك انسان به حدي برسد كه معرف خدا را پيدا كند. البته با تكلف و به صورت مصنوعي، نمي‌توان به اين معرفت حمد خدا را پيدا كند. البته با تكلف و به صورت مصنوعي، نمي‌توان به اين معرفت دست يافت، بلكه اين معرفت، ميوه درخت وجود انسان است كه ريشه اش همان فهم و عقل اوست، و ثمره اين درختف ارزش قائل شدن براي شكر خدا مي‌باشد. كسي كه معرفت حمد پروردگارش به او عطا شده، نعمت بودن نعمت را تشخيص مي‌دهد، و به لطف الهي در مرتبه از انسانيت قرار مي‌گيرد، چرا كه داراي فهم و عقلي مي‌شود كه حيوان فاقد آن است ولي براي ولي نعمت خود ارزش قائل شده و شكر او را بر خود، لازم و واجب مي‌شمارد. 

امام عليه السلام نعمت مورد سوال خداوند 

از آن چا كه شكر نعمت هاي الهي به حكم عقل و تاييد نقل واجب است، هر انسان عاقلي خود را موظف به اداي شكر در مقابل ولي نعمت اصلي خويش يعني خداي متعال مي‌داند. براي اين كه انسان بتواند در وادي شكر پروردگار قدم گذارد، در درجه اولي بايد نعمت شناس باشد، يعني بداند خداوند چه نعمت هايي را بر بندگانش ارزاني داشته است و از «نعمت» بودن آنها غافل نباشد. البته نعمت هاي الهي، سراسر وجود مخلوقات را فرا گرفته است. ولي خداي متعال، برخي از نعمت هاي خويش را نسبت به برخي ديگر، برتر داشته است و كوتاهي كردن از شكر آنها را به هيچ عنوان جايز نشمرده و تصري فرموده ك از انسان ها درباره آن سوال مي‌فرمايد. 

لتسئلن يومئذ عن النعيم

در آن روز (قيامت) از نعمت مورد سوال قرار مي‌گيرد. 

نعمتي كه روز قيامت مورد پرسش پروردگار قرار مي‌گيرد، به تصري مفسران معصوم قرآن، نعمت وجود اهل بيت است امير المومنين عليه السلام در بيان اين نعمت مي‌فرمايند. 

نحن النعيم

ما نعمت هستيم. 

و نيز امام صادق عليه السلام تصريح فرموده اند كه: 

نحن اهل البيت النعيم الذي انعم الله بنا علي العباد...و هي النعمته التي لا تنقطع 

ما اهل بيت عليه السلام آن نعمتي است كه خدا به سبب ما بندگان را نعمت داده است... و اين نعمتي است كه منقطع نمي‌شود. 

و سپس فرمودند: 

... و الله سائلهم عن حق النعيم الذي انعم به عليهم و هو النبي و عترته

....و خداوند از حق اين نعمتي كه به ايشان ارزاني داشته- يعني پيامبر و عترت ايشان عليه اسلام از آنها سوال مي‌كند. 
آيا ما به اين حقيقت كه نعمت اما عليه السلام مورد سوال قرار مي‌گيرد، توجه داريم، آيا براي اين كه خداي عزوجل ما را به امام زمان خود عليه السلام آشنا ساخته است، تا كنون سجده شكر به جا آورده ايم؟ آيا اصلا ايشان را به عنوان نعمت مي‌شناسيم؟ 

اگر خداي ناكرده پاسخ ما به اين پرسش ها منفي باشد، بيم آن مي‌رود كه مرتكب كفران نعمت شده باشيم. 

انسان با كفران اين نعمت عظمي- يعني اهل بيت عليه السلام- استحاقق عقوبت پيدا مي‌كند و در قيامت بايد پاسخگوي پروردگار خويش باشد. نتيجه اين كه امام عليه السلام نعمتي است كه سعادت دنيا و آخرت همه انسان ها در گرو شكر نعمت ايشان است بنابراين بايد در درجه اول ايشان را به عنوان بزرگترين نعمت خدا شناخته و سپس به مراحل مختلف شكر اين نعمت اهتمام ورزيم و همواره به ياد داشته باشيم كه وجود امام عليه السلام در حال عيبت يا ظهور، نعمتي است كه مورد پرسش واقع مي‌شود.

اينك به تبيين نعمت وجودي اما عليه السلام از «جهت تكويني» و «جهت تشريعي» مي‌پردازيم: 

الف- نعمت بود امام عليه السلام از جهت تكويني 

اما غائب، نعمت باطني 

«اصل وجود اما عليه السلام» نعمتي است كه منقطع نمي‌شود. پروردگار مهربان، «همواره» اين نعمت را بدون هيچ گونه استحقاقي به آفريدگانش عطا فرموده و مي‌فرمايدو البته اين نعمت، گاهي به صورت آشكار و گاه پنهان نصيب بندگان مي‌شود، ولي آشكار يا پنهان بودن آن، در نعمت بودنش اثر ندارد. خداوند متعال در قرآن كريم به اين مطلب توجه داده است: 

اشبع عليكم نعمه ظاهره و باطنه

خدا نعمت هاي ظاهري و باطني خود را بر شما كامل كرد. 

اما كاظم عليه السلام در تفسير اين آيه، نعمت ظاهر و باطن را چنين معرفي فرموده اند: 

النعمه الظاهر الامام الظاهر و الباطنه الامام الغائب

نعمت آشكار، امام آشكار است و نعمت باطن، اما غائب است. 

از آنجا كه امام ظاهر در بين مردم شناخته شده است، مردم از طريق مختلف مي‌توانند به ايشان رجوع كرده و از وجودشان بهره مند شوند. ولي چون مردم، شخص اما غائب و نشاني حضرتش را نمي‌شناسند، بنابراين از جنبه هاي بسياري، از اين نعمت الهي محروم مانده اند. البته غيبت امام و زندگي ايشان در خفا، از بعضي جهات، سلب نعمت از مردم است، اما نفس و جود امام عليه السلام از بسيار جهات، نعمت است و اين جهات، موكول به شناخته شد ن ايشان نيست. خداوند متعال بر همه خلايق منت گذاشته و در هر زمان امامي‌قرار داده كه آثار وجودي اين اما- چه ظاهر باشد و چه نعمت ظهور او از مردم سلب شده باشد- مورد استفاده همگان قرار مي‌گيرد، و همه مخلوقات- اعم از مومن و كافر و مستضعف- از آن بهره مند مي‌گردند. 
فايده تكويني بودن اما عليه السلام بر روي زمين 

خداوند متعال، نظام دنيا را به گونه اي قرار داده است كه بدون وجود امام عليه السلام امكان زندگي روي زمين وجود ندارد، چرا كه زمين به بركت امام عليه السلام قرار و آرامش پيدا كرده است. شواهد نقلي اين مطلب بسيار است به عنوان نمونه در اصول كافي- كه از مهمترين و معتبر ترين كتب روائي شيعه است- بابي تحت عنوان «ان الائمه هم اركان الارض» وجود دارد. 

«اركان» جمع «ركن» است و به چيزهايي گفته مي‌شود كه باعث قوام و استواري باشند. ائمه عليه السلام اركان زمين هستند. يعني زمين به وجود ايشان استوار و قائم است. امام صادق عليه السلام وضعيت دنيا را بدون وجود حجت چنين ترسيم مي‌نمايند: 
لو بقيت الارض بغير امام لساخت

اگر زمين بدون اما بماند فرو مي‌ريزد. 

«ساخ» يعني «غاص» كه از «غوص» مي‌آيد. وقتي چيزي در آّب فرو مي‌رود، به آن «عوص» گفته مي‌شود (غواص، ا زهمين خانواده است). اگر زمين فرو برود نمي‌تواند موجودات را روي خودش نگه دارد، يعني از انتفاع و بهره برداري به عنوان زمين و محل سكونت خارج مي‌گردد. پس اين يك واقعيت است كه بقاء زمين به وجود امام عليه السلام است. البته بايد بدانيم كه نه تنها زمين، بلكه آسمان هم به بركت امام عليه السلام نگه داشته شده است. پيامبر اكرم عليه السلام در روايتي كه يكايك امامان را به جابر معرفي فرمودند، تصري كرده اند كه: 

بهم يمسك الله السماء ان تقع علي الارض الا باذنه يحفظ الله الارض ان تميد باهلها

خدا به وسليه ايشان، آسمان را از اين كه بدون اجازه او بر زمين افتد، نگاهي مي‌دارد و به وسيله ايشان، زمين را حفظ مي‌كند كه اهل خود را به نزلزل در نياورد. 

افتادن آسمان بر زمين، نشانه به هم خوردن نظام آفرينش است. خداي عزوجل به بركت وجود اهل بيت عليه السلام را مانند سقفي بر سر ما نگاه داشته و فاصله مناسبي ميان آن با زمين قرار داده است و اين كه نظام دنيا به حساب دقيق خود اداره مي‌گردد، به بركت« نعمت وجود امام» است. 
علاوه بر اين كه نظام آسمان و زمين به بركت امام باقي است بقيه اموري كه براي «حيات» انسان ضرورت دارد نيز متوقف بر وجود امام عليه السلام است امام صادق عليه السلام فرموده اند: 

....بنا اثمرت الاشجار و اينعت الثمار و جرت الانهار، و بنا ينزل غيث السماء و ينبت عشب الارض.. 

به سبب ما است كه درختان ميوه مي‌دهند و ميوه ها به ثمر مي‌رسند و رودها جاري مي‌شوند، و به سبب ما باران از آسمان مي‌بارد، و به سبب ما گياهان و سبزيجات زمين مي‌رويند. 
همه نعمت هايي كه در اختيار انسان قرار گرفته به بركت امام عليه السلام است. 

بنايراين بهره بردن از هر يك از نعمت هاي الهي، موكول به نعمت وجود امام عليه السلام است.

اين نوع انتفاع موجودات از امام عليه السلام فرع بر شناخته شدن ايشان نيست. افراد، چه امام را بشناسند و چه نشناسند، چه تسليم ايشان بشوند و يا هيچ اعتقادي به ايشان نداشته باشند، در هر حال به «بركت وجود امام» روي زمين سكونت داشته و از نعمت هاي مختلف آن بهره مند مي‌گردند. 
بدين ترتيب هر انسان عاقلي برخورد واجب مي‌داند كه شركت اين واسطه هاي نعمت را به جاي آورد و كوتاهي در اين امر را جايز نمي‌شمارد. ناگفته نماندكه وساطت ائمه عليه السلام در رسيدن به نعمت هاي خداي سبحان به انسان، به صورتي نيست كه مشهود و محسوس همگان باشد، بلكه اصولا يك امر غيبي و خارج از حيطه حواس آدمي‌است. بنابراين تنها راه اثبات آن، دلايل نقلي (آيات و روايات) است، مگر آن كه استثناء براي بعضي به طور غير عادي مشهود شود كه نتيجه لطف و عنايت خاص الهي به ايشان است. 

ب- نعمت بودن اما عليه السلام از جهت تشريعي 
تفاوت جنبه تشريعي و تكويني نعمت امام عليه السلام 

وجود مقدس امام عليه السلام از جنبه ديگري هم نعمت است و اين جهت از نعمت بودن اما عليه السلام موكول به معرفت و تسليم نسبت به ايشان است اين نحوه انتفاع از امام عليه السلام به خواست خود افراد بستگي دارد و هر كس بخواهد از اين نعمت استفاده كند، بايد در مرحله اول، امام را بشناسد و سپس تسليم شده و در امور خويش به ايشان رجوع نمايد به عبارتي جنبه تشريعي نعمت بودن امام عليه السلام بدون عمل اختياري افراد، تحقق نمي‌يابد. 
در جنبه تكويني نعمت بودن امام عليه السلام بدون عمل اختياري افراد، تحقق نمي‌يابد. در جنبه تكويني نعمت بودن امام عليه السلام، شخص به هر حال از نعمت آب و هوا و زمين و ميوه و ... استفاده به «معرفت داشتن يا نداشتن» او مربوط است. به تعبير ديگر، حلال يا حرام بودن استفاده از نعمت هاي الهي، به شناخت يا عدم شناخت اما عليه السلام بستگي دارد. 
هدف نهايي از انعام خدا به بندگان 

هدف از اعطاي نعمت به مخلوقات را مي‌توان در اين آيه شريف جستجو كرد: 

ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

جن و انس را نيافريده ام مگر اين كه مرا بندگي و عبادت كنند. 

اگر انسان در مسير بندگي خدا گام بردارد، به آن هدفي كه خدا برايش قرار داده مي‌رسد و در غير اين صورت به بيراهه خواهد رفت. نخستين و اساسي ترين گام در بندگي خدا، معرفت اوست. اما رضا عليه السلام مي‌فرمايند: 

اول عباده الله معرفته
 
براي اين كه بتوانيم عبادت خدا را به جاي آوريم، در درجه اول بايد او را شناخته و تسليمش شويم. بنابراين بنگي خدا را معرفه الله شروع مي‌شود. براي ادامه حركت در اين مسير هم بايد از معرفت خدا كمك بگيريم. و در نهايت اگر حركت ما در مسير بندگي پروردگار موفقيت آميز باشد، اميد آن مي‌رود كه خداي عزوجل، ما را به درجه بالاتري از معرفت خود برساند. 

شكر نعمت هاي الهي فقط با معرفت امام عليه السلام ادا مي‌شود
حق نعمت هاي الهي، تنها در صورتي ادا مي‌شود كه انسان از آنها در مسير معرفت خدا و بندگي او استفاده كند. و اگر چنين نشود، نعمت خدا مورد كفران قرار مي‌گيرد.

همچنين معرفت امام عليه السلام لامه و نشانه معرفت خداست و اين درخت بدون آن ميوه، ثمر بخش و مفيد نيست و توحيد بدون ولايت محقق نمي‌شود. 

بنابراين اگر نعمت هاي خدا ما را به معرفت امام عليه السلام نرساند، كفران نعمت هاي خدا صورت پذيرفته است. يعني با استفاده از هر نعمتي بايد ارادت و تسليم ما نسبت به اهل بيت عليه السلام بيشتر شود و پس از منعم اصلي كه خداست، ولي نعمت خود را كه امام عليه السلام است، بشناسيم و به ايشان اعتقاد داشته باشيم. 

با اين ترتيب روشن مي‌شود كه تنها راه اداي شكر نسبت به نعمت هاي الهي اين است كه از آنجا در جهت معرفت بيشتر امام عليه السلام استفاده كنيم. از دو نوع ارتباطي كه ميان معرفت خدا با معرفت امام عليه السلام وجود دارد، نتيجه مي‌شود كه شرك نعمت هاي الهي بدون معرفت امام عليه السلام امكان پذير نيست. 
امام عليه السلام و معرفت ايشان« خير كثير» است

خداوند منان، نعمت ها و خيرات بسياري را نصيب بندگان خويش نموده است، ولي خود، بعضي از نعمت ها را بر بعضي ديگر برتري داده و آنها را بزرگتر شمرده است، تا جائي كه در قرآن، نعمتي را «خير كثير» ناميده است. 

يوتي الحكمه من يشاء و من يوت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا و ما يذكر الا اولو الالباب

(خداوند) به هر كس كه بخواهد حكمت عطا مي‌نمايد. و هر كس به او حكمت داده شد، قطعا اخير كثير به او داده شده است. ولي فقط خردمندان (به اين حقيقت) متذكر هستند. 

خداوند، حكمت را به هر كس كه بخواهد (من يشاء) عطا مي‌كند، چرا كه اعطاي پروردگار سبحان بر مبناي فضل اوست و هيچ استحقاقي از جانب مخلوقات در كار نيست. بنابراين خداوند كريم، به فضل خود، به هر فردي كه بخواهد حكمت مي‌بخشد. در ادامه آيه، حكمت را «خيز كثير» ناميده است. وصف اين نعمت به خير كثير، توسط خداوند نشان مي‌دهد كه اين نعمت، بسيار ارزشمند است. 

خداي متعال در انتهاي آيه تاكيد فرموده كه ارزش و قدر اين خير كثير را فقط صاحبان خرد ناب مي‌يابند. پس اگر اين خير كثير به كسي داده شد، بايد قدر آن را بداند و حق شكر آن را به جا آورد و دانستيم كه اين حكمت ارزشمند و گرانقدر، چيزي جز معرفت امام عليه السلام نمي‌باشد. 

پس به طور خلاصه، امام عليه السلام و معرفت ايشان، همان خيز كثيري است كه خداي جليل با اعطاي آن بر بندگان منت گذاشته و آن را از بقيه نعمت هاي عطا شده، بزرگتر و مهم تر خوانده است. چرا كه همه خيرات از اين سرچشمه ناشي مي‌شود و به همين جهت، «خير كثير» نام گرفته است. 

خداوند متعال، عالم هستي را اين گونه قرار داده است كه هر خيري به هر كسي برسد، بايد از طريق امام عليه السلام باشد، يعني ايشان واسطه همه نعمت ها هستند. ولي متاسفانه مسيري كه بشر تا امروز پيموده به طور كامل مورد رضاي پروردگار نيست، زيرا انسان ها از كساني كه بيشترين حقوق را بر گردنشان دارند، كمترين قدر داني را كرده و آنها را مورد بي توجهي قرار داده اند. 

واقعيت اين است كه بيشتر مردم- حتي شيعيان- با حقوق پيامبر (ص) و اهل بيت (ع): به طور كامل آشنا نيستند.

در بخش هاي آتي تحقيق مي‌خواهيم از اين واقعيت تلخ سخن بگوييم. 

تا همگي باور كنيم در دنياي ما مولاي عزيزمان حضرت مهدي (عج) مكفر و غريب هستند.
امام غريب 

امام زمان عليه السلام به پنج معنا غريب هستند: ناشناخته، از ياد رفته، فرو نهاده، دور از اهل و ديار، و بي يار و ياور. حضرت مهدي عجل الله تعالي شريف را به عنوان امام غريب معرفي فرموده اند. و شنيدين اين حديث، براي ما- كه ماموم اين امام هستيم- بسيار درد آور است. 

داوود بن كثير رقي- از ياران بر جسته امام موسي كاظم عليه السلام مي‌گويد: 

از امام ابوالحسن موسي بن جعفر عليه السلام درباره صاحب اين امر پرسيدم ايشان فرمودند: او طرد شده تنها، غريب، پنهان از نزديكانش و به خاطر كشته شدن پدرش مظلوم است. 

«طريد» به كسي اطلاق مي‌شود كه طرد شده است. امام زمان عليه السلام به راستي در اين زمان طرد شده هستند، چرا كه موقعيت و منزلتي را كه در شان ايشان است، برايشان در نظر نمي‌گيرند، و حقوق ايشان، آن گونه كه بايد0 ادا نمي‌شود. 
هيچ كدام از مراحل شكر در برابر اين نعمت عظيم الهي، به طور شايسته ادا نيم شود به عبارتي، در عين اين كه نعمت عام وجود امام زمان عليه السلام شامل حال همه هست، ولي شكر آن گزارده نمي‌شود. تا جائي كه مردم، ولي نعمت خو.يش را كنار گذاشته اند، و فهميده يا نفهميده ايشان را با قلب و زبان و عمل خويش طرد كرده اند.

«وحيد» - يعني تنها- به كسي گفته مي‌شودكه متناسب با شان و مقام خود، ياران همراه نداشته باشد، «كسي به او مراجعه نكند»، و «اعوان وانصار نداشته باشد» قبل از ادامه بحث به طرح چند پرسشنامه مي‌پردازيم كه هر كدام براي هر يك از ما مي‌تواند تلنگري باشد نسبت به اعمال و رفتارمان: 
- امام رضا (ع) چه نقشي در زندگي فردي و اجتماعي ما شعيان دارند؟ 

- چرا به گونه اي زندگي مي‌كنيم كه گويا آن حضرت متعلق به اين زمان نيستند؟ 
- چگونه ممكن است ما متعقد باشيم كه حضرت بقيه الله در بين ما زندگي مي‌كنند و بر زندگي ما احاطه ي عملي دارند و افراد مختلفي هم به خدمتشان مشرف شده اند، اما ما هيچ تلاشي براي پيدا كردن او و اقدامي‌جدي و عملي براي ظهورش انجام ندهيم؟!

- چرا امام زمان (ارواناه فداه) كمترين حق و سهم را در زندگي فردي و اجتماعي ما دارند؟ 

- امام عصر (ع) كه سالهاست مورد بي مهري ما واقع شده و كمتر توجهي به ايشان نداريم، بر قلب مهر با نشان چه مي‌گذرد؟ 

- براي پيروزي يك تيم فوتبال يك شب همه يكدل شده و دعا مي‌كنيم، از خود سوال كرده ايم براي ظهور امام زمان (ارواناه فداه) حتي در شب نيمه شعبان، آيا چنين دعاي همكاني و خالصانه اي را كرده ايم؟ چرا؟ 
مصلحت ديد من آن است كه ياران همه كار 
بگذارند و خم طره ي ياري گيرند 

برخي ائمه و امام زمان (عج) را صرفا براي دنيا و منافع آن و رسيدن به جاه و منصب مي‌خواهند. حتي اگر براي ظهورش دعا مي‌كنند، صرفا براي خويش و مطامع دنيوي است و اگر امام بنا به دلايلي به آنها توجه نكند، با امام به دشمني بر مي‌خيزند كه طلحه و زبير ها در طول تاريخ بسيار بوده و خواهند بود. 
اما آنچه به عنوان آسيب در اين جا مطرح مي‌گردد و بيش تر حالت عمومي‌دارد، نگاهي است كه بسياري از نسبت به امام دارند. 

درگاه پرودگار عظيم، امري است صحيح و مورد تاكيد روايات، اما امام را صرفا براي اين امور خواستن، نشانه، عدم در كسب درست از جايگاه امام در نظام هستي است و متاسفانه بايد گفت نشانه اين است كه هنوز عطش واقعي نيست به ظهور پيدا نشده است و آمادگي بشر هنوز تحقيق نيافته است. 

آيات شريفه قرآن درس عبرتي است براي نسل كنوني، تا وعده هاي پروردگار را عميقا باور كنند.

يقين به ظهور امام عصر (ارواحناه فداه) كه از وعده هاي حتمي‌پروردگار مي‌باشد و نزديك دانستن آن، عامل بسيار مهمي‌است كه بر روي اعمال فردي و اجتماعي ما تاثير زيادي خواهد گذاشت و انگيزه ي مهمي‌است براي افراد كه با توبه و تزكيه نفس، خود را جهت استقبال و درك محضر بقيه ا... (عج) آماده كرده و به كشتي نجات امام (عج) مي‌رسانند. 
بر دوست تكيه بايد، بر خويشتن نشايد 

موسي صفت بيفكن، از دست خود عصار را 

غرق شدن در ظواهر دنيا و آلوده شدن به زذائل اخلاقي از دلايل مهمي‌است كه باعث بي توجهي مردم به وعده هاي پروردگار شده است. 
پوچ گرايي و سرگشتگي كه در ميان جوامع بشري و بين جوانان امروز جود دارد به اين دليل است كه آن ها از هدف اصلي خود كه استفاده از محضر امام معصوم عليه السلام و رسيدن به كمالات عالي معنوي است فاصله گرفته اند. ما در عالم در (قبل از اين دنيا) نععهد كرديم كه در دنيا از محضر ائمه معصومين عليهم السلام استفاده كنيم و ‌آن ها را تنها نگذاريم، بلكه با راهنمايي هاي آن ها به سعادت حقيقي دنيا و آخرت برسيم، اما نسل هاي گذشته پاسخ صحيحي به اين پرسش پروردگار ندادند و آن را به نسل حاضر حواله كردند. 

پس به كجا مي‌رويم؟ آيا به سوي زندگي به دور از امام زمان (عج) نمي‌رويم؟! 

آيا به سمت زندگي مي‌رويم كه در آن معضل بيكاري مان بر طرف شود، يا وضعيت اقتصادي خوبي در دنيا پيدا كنيم، يا احزاب و گروههاي سياسي، تشكيل داده و باهم به رقابت بپردازيم؟! 

داشتن چنين اهدافي ما را در مسير جوامع غربي و سرمايه داري كه هدفي جز دنياي مادي ندارند، قرار مي‌دهد. 
آيا ما شيعيان، در برنامه ريزي هايي كه براي آينده مان در نظر مي‌گيريم، جايي براي ظهور و حضور امام زمان (عج) قرار داده ايم؟ 

آيا حضرت ولي عصر (عج) را تنها به توسل در مسجد جمكران و يا به دعاي نده و گرفتن حاجات شخصي، محدود كرده ايم و يا العياذ با... آن وجود مقدس و زنده را كه در ميان ما زندگي مي‌كنند، ناديده گرفته و جز جريانات تاريخي قلمداد مي‌كنيم؟ يا تصميمات و برنامه ريزي ها، نشانگر اين است كه ما به سوي ظهور و استقبال از امام عصر (عج) پيش مي‌رويم؟ 
ااينك بر جوانان شيعه و غير قدرتمند عل ابن ابيطالب (ع) لازم است پاسخ صحيح اين پرسش پروردگار را با قول و عمل خود بدهند و بر همه جهانيان اعلام كنند كه ما نسل كنوني آمده ايم كه به سمت پياده كردن اهداف نا تمام مولايمان، امير المومنين (ع) پيش برويم. 

ما آمده ايم كه امام زمان خود را جستجو كنيم و از او بخواهيم كه بر ما منت بگذارند و با تشريفات فرمايي، خود حياتي دوباره به ارواح خسته و پژمرده بشر عنايت فرمايند:
اامام صادق (ع) فرمودند: « اگر زمان امام عصر (عج) را درك مي‌كردم، تمام عمرم خدمتگذار او بودم». 

اين سخن امام صادق (ع) عرق شرم بر پيشاني مي‌نشاند. 
در حالي كه امام ششم ما شيعيان آروزي خدمت در جهت ظهور و ايجاد حكومت جهاني حضرت ولي عصر (ارواحناه فداه) را دارند و حاضرند تمام عمر شريفشان را به خدمتگزاري آن حضرت مشغول باشند، ما چه مي‌توانيم بگوييم، عمرمان كه بماند، آيا آماده ايم كه چند ساعت و يا چندن دقيقه در روز را براي خدمت و تبليغ امام عصر (عج) اختصاص دهيم و يا آن قدر سرو صداهاي دنيا، دست و پايمان را بسته و ما را مشغول به خود ساخته كه حتي وقت فكر كردن درباره ي امام زنده اي كه خداوند در دنيا و آخرت تمام امورمان را به ايشان واگذار كرده، نداريم. 
مي‌خواهيد بيشتر بدانيد كجا اين امام مهربان مظلوم واقع شده است؟!
آنجايي كه يك شيعه به جاي اين كه صبح جمعه براي تعطيل در امر فرج مولايش دعاي ندبه بخواند، به سبب خستگي شب گذشته، چنان به خواب غفلت فرو رفته كه گويا فراموش كرده آن بزرگوار در انتظار دعاي شعيانشان مي‌باشند و يا آنجايي كه يك جوان به جاي اينكه با اشتياق به دنبال امام زمانش بگردد و از دوري او اشك فراق به پهناي صورتش بريزد، در كوچه و پس كوچه هاي محله به دنبال CD  هاي جديد مي‌گردد و انگار نه انگار كه گمشده اي دارد و گمشده اش در انتظار جستجوي او در كوه و بيابان به سر مي‌برد. 
شناخته امام 
با اين اوصاف اولين گام در ارتباط با حضرت مهدي (عج) شناخت آن عزيز الهي است چرا كه بدون معرفت نه عشقي و محبتي حال مي‌شود و نه توجه و يادي. 

گر معرت دهندت بفروش كيميا را 

گر كيميا دهندت بي معرفت گدايي 

مراد از شناخت امام معصوم، شناخت نسبي است يعني در حد توان و استعداد و ظرفيت وجودي هر كس. 
آب دريا را اگر نتوان كشيد

هم به قدر تشنگي بايد چشيد
و الا معرفت جامع كامل، براي غير معصومين ممكن نيست و هم اين گونه معرفت را از ما نخواسته اند. 

مراد از معرفت، هم شناخت شخص او با تمام خصوصياتي كه در روايات براي آن بزرگورا ذكر كرده اند «چرا كه ما اعتقاد به مهدي شخص داريم، نه مهدي نوئعي كه پاره اي از فرق در اويش و صوفيه به آن معتقدند» و هم شناخت شخصيت اوست

حال اين معرفت نسبي از چند طريق حاصل مي‌شود: 

1- از راه تدبر و تامل در آياتي كه مربوط به امام زمان (عج) است.

2- تامل و تدبر در رواياتي كه از پيامبر و اهل بيت (ع) در معرفي شخصيت و موقعيت، آخرين وصي الهي به ما رسيده است. 

3- مطالعه دقيق و عميق در دعاها و زياراتي كه درباره آن حضرت از اولياء الهي به ما رسيده است. 

4- تامل و دقت در اسماء و القابي كه براي آن حضرت در روايات نقل شده است چرا كه هر يك از اسماء و القاب آن حضرت اشاره به بعدي از ابعاد وجودي آن عزيز الهي است. 

او را مهدي خوانند به اعتبار آن كه امام هدايت است. 

قائم گويند به اعتبار اين كه اقامه كننده توحيد و عدل است

فريد است به اعتبار اين كه يگانه اي دوران است واحدي نظير او نيست 

وحيد است به اعتبار غربت و تنهايي او... 

حكمت غيبت 

در ارتباط با غيبت امام زمان (عج) سه حكمت مطرح گرديده است: 

حكمت اول: امتحان و آزمايش

حكمت دوم: ترس بر جان 

حكمت سوم: براي آنكه بر او بيعتي نباشد. 

امام كاظم (ع) فرمود:« و همانا براي صاحب امري، غيبتي است تا اينكه كساني كه قائل به آن بوده اند، از اين امر، بر مي‌گردند. همانا آن محنتي از جانب خداست به سبب آن، بندگان و خلق خود را مي‌‌آزمايد در اين رابطه امام صادق (ع) نيز مي‌فرمايند: « به خدا قسم امامتان سال ها از روزگار شما غيبت مي‌كند و بدين جهت آزمايش خواهيد شد تا اينكه گفته مي‌شود: او مرده است و يا خدا مي‌داند به كدام بيابان سر نهاده است.» همچنين از امام باقر (عج) نقل گرديده كه فرمودند: «همانا براي صاحب اين امر دو غيبت است، حضرت قيام نمي‌كند در حالي كه بيعت كسي بر گردن او باشد.»
افراط و تفريط در تبيين مفهوم غيبت 

نظريه تفريطي 

برخي غيبت حضرت را به معناي عدم حضور معنا كرده اند. گروهي از اينان عالمي‌توهم كرده و ‌آن را «هورقليا» نام گذارده و حضرت را در آن جا مكان داده اند، برخي ديگر حضرت را در دو دسته ها (جزيره خضرا و ....» پنداشته اند. برخي هر گونه ديداري با حضرت را نفي كرده اند. 

اين ديدگاه هها نادرست است و با روايات ما سازدگار نيست. مطابق روايات، حضرت بر خلاف عيساي پيامبر به آسمان نرفته، در ميان مردمان است، در شهرها و بازارها و ... قدم مي‌نهد: 

....صاحب هدا لامر بتردد بينهم و يمشي في اسواقهم و يطا فرشهم و لايعرفونه... 

صاحب الامر در ميان مردم رفت و آمد مي‌كند، به بازارهايشان مي‌رود و بر فرش هايشان قدم مي‌نهد، ولي او را نمي‌شناسند. 

هر ساله در مراسم حج حاضر مي‌شود، مردم را مي‌بيند و مي‌شناسد و مردم هم او را مي‌بينند ولي نمي‌شناسند. 

و الله ان صاحب هذا الامر ليحضر الموسم كل سنه فيري الناس و يعرفهم و يرونه و لايعرفونه. 

به خدا سوگند كه صاحب الامر، هر سال در مراسم حج حاضر مي‌شود، مردم را مي‌بيند و آن ها را مي‌شناسد، ولي مردم او را با آن كه مي‌بينند نمي‌شناسند. 

جزيره خضرا، عالم هورقليا و مانند اين ها توهم هايي هستند رشد شده و افسانه هايي هستند بي دليل. 

پيامدها 

1- دور از دسترس قرار دادن امام

2- كم رنگ جلوه كردن تاثير وجود امام، در اثر عدم اعتقاد به حضور ملموس ايشان. 

خاستگاه 

1- عدم درك دقيق مفهوم عيبت. 

2- دوري از آيات و روايات.

3- هواي نفس. 

4- اطمينان به برخي نقل هاي غير معتبر مثل جزيره خضرا. 

5- عدم بصيرت كافي و تفقه در دين. 

6- بدگماني و عدم اطمينان به نقل هاي معتبر. (كساني كه هر نوع ديداري را نفي مي‌كنند)

نظريه افراطي 

در مقابل اين ديدگاه ديدگاه ديگر هيچ تفاوتي بين غيبت و حضور قائل نيست. توقع دارد حضرت در هر امري دخالت نمايد. اين ديدگاه نيز به خطا راه پيموده است اگر قرار بود حضرت مستقيما در هر كاري دخالت كنند با همه به محضرشان مشرف شوند، ديگر غيبت معنايي نداشت. 
پيامد ها 

1- رويكرد و توجه زياد مدعيان ارتباط و ملاقات. 

2- توهم زدگي و خيال پردازي. 

3- نااميدي و ياس در اثر عدم ملاقات. 

خاستگاه 

1- عدم درك دقيق مفهوم غيبت. 

2- توهم و خيال پردازي. 

3- عدم درك جايگاه معجزات، امدادهاي غيبي و اسباب و علل مادي. 

4- عدم تفقه و تخصص در دين. 

5- هواي نفس. 

راه درمان افراط و تفريط 

1- دوري از خيال پردازي و توهمات. 

2- رويكرد به معارف ناب ديني وعلماي رباني 

انتظار فرج

اي دل بشارت مي‌دهم، خوش روزگاري مي‌رسد 

يا درد و غم طي مي‌شود، يا شهرياري مي‌رسد 

اي منتظر غمگين مشو، قدري تحمل بيشتر 

گردي بپاشد در افق، گويا سواري مي‌رسد

راستي! انتظار چيست؟ چرا اين قدر به آن سفارش و پيرامونش گفت و گو شده است؟ زماني مي‌توانيم معناي انتظار و حقيقت آن را درك كنيم كه بدانيم و لمس كنيم امام زمان (عج) را براي چه مي‌خواهيم قبل از اين كه معرفت به مهدي موعود پيدا كنيم، يك پيش فرض لازم و ضروري است و ‌آن اين است كه او را براي چه ميخواهيم و اصلا چه ضرورتي به وجود او مي‌باشد. در واقع تا نسبت به اين مساله تشنه نشويم، به حقايق آن دسترسي نخواهيم داشت. مادامي‌كه اين عطش انتظار و اين احساس نياز و به تعبير زيباي معصومين عليه السلام اضطرار و افتقار به حجت و امام عصر (عج) شكل نگيرد، به دنبال حضرتش نخواهيم رفت و در انتظار ظهورش حركتي نخواهيم داشت كه
آب كم جو، تشنگي آور به دست 

تا بجوشد آ‌بت از بالا و پست 

1-1 حقيقت انتظار 
اگر مفاهيم صحيح واقعي واژه ها درك شود، اشتباهات و سوء تفاهماتي كه در شناخت مذهب و اهداف آن براي عده اي پيش آمده يا مي‌آيد، مرتفع و اهداف واقعي مكتب روشن مي‌شود از جمله مفاهيمي‌كه برداشت هاي مختلفي از آن شده، انتظار ظهور و فرج مهدي موعود (عج) است. به همين خاطر شايسته است با كمي‌تامل و درنگ، در اين زمينه، كنكاسي داشته باشيم انتظار از نظر ريشه ي لغوي، به معناي درنگ در امور، نگهباني، چشم ه راه بودن و نوعي اميد داشتن به آينده، تعبير شده است آن چه با مراجعه به كتب لغوي معلوم مي‌شود، اين است كه انتظار يك حالت رواني به همراه، درنگ و تامل است. اما از اين معنا مي‌توان دو نوع برداشت كرد. يكي اين كه، اين حالت رواني و چشم به راهي، انسان را به عزلت و اعتزال و انزوا بكشاند و منتظر، دست روي دست بگذارد، وضعيت فعلي را تحمل كند و به اميد آينده ي مطلوب، فقط انتظار بكشد. 

برداشت ديگر، اين است كه اين چشم به راهي و انتظار باعث حركت، پويايي و اقدام و عامل و آ‌مادگي وسيع تر گردد. اينك سوال اين است كه كدام يك از اين دو معنا، مردا و مقصود بزرگان و رهبران ديني است؟ با مراجعه به متون روايي، مشاهده مي‌شود كه معصومين عليه السلام خيلي روشن و صريح با ارايه ي تصويري مناسب از انتظار، روي برداشت اول، خط بطلان كشيده و براي اين كه هرگز آن معنا به ذهن مخاطب خطور نكند، به قسمت مهم و اساسي مفهوم انتظار اشاره كرده اند كه انتظار، عمل است، آن هم افضل و بزرگ ترين اعمال اساسا يان يك قاعده ي عقلي و منطقي است، آن كسي كه وضعيت موجود در نمي‌پذيرد و تحمل نمي‌كند، در انتظار گشايش است.
بنابراين، بعضي كه انتظار را خاموشي و گوشه گيري و اعتزال و مذهب احتراز معرفي كرده اند و بدين وسيله، آن را مورد هجوم قرار داده اند، به خطار رفته اند، چون حقيقت انتظار را درك نكرده اند كما اين كه آن ها كه انتظار را مذهب اعتراض معرفي كرده اند، آن هم اعتراضي كه از سقيفه و از زبان علي عليه السلام آغاز شد، به بي راهه رفته اند، در برابر اين نگاه، دو پرسش مطرح است اول اين كه، دامنه ي اين اعتراض تا كجاست؟ تا رفاه، تا عدالت، تا عرفان، تا آزادي، تا شكوفايي و تكامل و يا... دوم اين كه، پي آمد اين اعتراض، چيست؟ چه باري بر دوش منتظر مي‌گذارند و اين نفي با چه اثباتي همراه مي‌شود، در مورد پرسش اول بايد بگوييم كه آرمان هاي ديني از تكامل و شكوفايي استعداد آدمي، بالاتر است چون زماني كه انسان به تكامل هم برسد، باز مساله اين است كه مي‌خواهد در چه جهتي مصرف شود؟ رشد يا خسر؟ اين دو مساله ي اساسي بعد از تكامل و شكوفايي است پيامبر اكرم عليه السلام فرموده اند: 

الناس معادن كمعادن الذهب و الفضه. 

مردم معدن هستند مثل معدن طلا و نقره 

استفاده از معادن، سه مرحله دارد: اول، كشف، دوم، استخراج، سوم، شكل دادن تا اين جا مرحله ي كمال و شكوفائيي است، اما اين آهن شكل گرفته كه مثلا به شكل اتومبيل در مي‌آيد، جهت مي‌خواهد پس مرحله ي چهارم، جهت يابي اين معدن، اين انسان است جهت به سوي كيست؟ به سوي پايين تر از خود و رضايت به زندگي حيواني و همين حيات دنيوي؟ اين تنزل است انسان با كم ترين مقايسه در مي‌يابد كه از حيوانات بالاتر است در نتيجهف هدفي برتر مي‌يابد حركت به سوي بالاتر از خودمان اين تحريك است رشد است بالاتر از من كيست؟ لابد آفريننده ي انسان كه حاكم و خالق هستي است و امامت، هدايت گر اين حركت و مسير صعودي است كه بعد از مقام رسالت، به اين مهم مي‌پردازد و اكنون علم  اين حركت را بايد در دستان پر مهر مهدي موعود عليه السلام جست و جو كرد. 
در مورد پرسش دوم هم بايد گفت منتظر مهدي، آماده است و براي سلطان و تسلط مهدي عليه السلام زمينه سازي مي‌كند، چنان چه در حديث آمده است و يوطئون للمهدي سلطانه. 

اهميت اين آمادگي و زمينه سازي را در پيام صادقانه اي امام صادق عليه السلام مي‌توان جست و جو كرد كه در آن، به حداقل آمادگي، اشاره شده است. 

«بايد هر كدام از شما براي خروج قائم، آمادگي پيدا كند، اگر چه با تهيه كردن يك تير باشد چون وقتي خداوند ببيند كسي به نيبت ياري مهدي عليه السلام اسلحه تهيه كرده است، اميد است كه عمر او را درا كند تا ظهور او را درك كند و از ياوران مهدي عليه السلام باشد.» 

از طرفي مهم ترين لقب پيشواي منتظر، قائم است كه براي احترام هنگام شنيدن آن، قيام لازم است، ليكن حكمت اجتماعي اين احترام نيز ما را به معناي حقيقي انتظار رهنمون مي‌سازد و در واقع، انسان منتظر با اين حرلكت خود مي‌خواهد نشان دهد كه در حال آمادگي براي قيام و مبارزه و جهاد است. بعضي به اشتباه فكر مي‌كنند كه همه ي كارها خود به خود و بدون زمينه سازي و آمادگي درست مي‌شود. در حالي كه هيچ گاه بناي عالم براين استوار نبوده كه كارها خود به خود درست شود و بدون هيچ رنجي و جهادي، مشكلات بشريت حل شود جملات حيكمانه ي امام باقر عليه السلام در اين مورد، جالب توجه است. 
....قلت لابي جعفر عليه السلام انهم يقولون: ان المهدي لو قام، لاستقامت له الامور عفوا و لايهريق محجه دم فقال: كلا،  والذي نفسي بيده، لو استقامت لاحد عفوا لاستقامت لرسول الله عليه السلام حين ادميت رباعيته و شبح في وجه كلا و الذي نفسي بيده حتي نسمح نحن و انتم العرق و العل. ثم مسح بجبهته. 
... به خدمت امام محمد باقي عليه السلام عرض كردم: مردم مي‌گويند چون مهدي قيام كند، كارها خود به خود درست مي‌شود و به اندازه ي يك حجامت، خون نمي‌ريزد. فرمود: 

هر گز چنين نيست به خداي جان آفرين سوگند! اگر قرار بود كار براي كسي خود به خود درست شود، براي پيامبر عليه السلام درست مي‌شد، هنگامي‌كه داندانش شكست و صورتش شكافت. هرگز چنين نيست كه كار خود به خود درست شود. به خداي جان آفرين سوگند! كار درست نخواهد شد تا اين كه ما و شما در عرق و خون غرق شويم». آن گاه به پيشاني خود دست كشيد. 

اينك با توجه به معناي لغوي و روايات پيرامون انتظار و اقوال و انظار در اين زمينه، مي‌توان گفت كه انتظار نه احتراز است و گوشه نشيني و نه اعتراض و نفي طاغوت ها در وقاع، اين ها حالت روحي و رواني محض هستند، بلكه انتظار، عمل و محبوب ترين عمل معرفي شده است. حقيقت انتظار بسيار بالاتر از اين محدوده هاست. انتظار جنبه ي اثباتي دارد يعني آمادگي و اقدام هيچ گاه بهترين عمل نخواهد بود. و اين معاني حاكي، از حضور در صحنه و فعاليت هاي علمي‌و كار و كوشش و زمينه سازي عيني است نه نيت بدون عمل واميد ذهني بدون آثار عملي. پس انتظار به معني آينده نگري، دگرگوني است واين دگرگوني به زمينه سازي، احتياج دارد. 
2- ضرورت انتظار 
عقيده به ظهور مصلح و آمادگي براي يك انقلاب جهاني، آن قدر حياتي و لازم بوده است كه پيشوايان ديني انتظار را استراتژي مهم اين برهه ي تاريخي دانسته و حكم و دستور به آن در دوران غيبت داده اند اهميت و ضرورت دوره ي انتظار را مي‌توان از زواياي مختلف بررسي كرد. 

الف- با توجه به معنا و حقيقت انتظار، دريچه اي است براي رسيدن به اين مهم سازي است و هر انقلاب و حركتي كه اين دوره را پشت سر نگذاشته باشد ؟ ناقص و بي ثمر خواهد بود. ما كساني را مي‌بينيم كه به پا ايستاده اند و راه افتاده اند ولي دوره انتظار نداشته اند. گويا چيزي نمي‌خواسته اند و تنها بر اساس جو محيط و جريان حاكم بر رفتن وادار شده بودند. اين ها بدون انتظار و بدون آماده باش در گام هاي اول گرفتار شده اند و به خودي خوري و فرار از خويشتن رسيده اند و آخر سر در زير فشار ابهام ها و اشكال ها، در مرحله فكر و اعتقاد، در مرحله ي ظرفيت و تحمل در مرحله ي طرح ريزي و در مرحله ي عمل، از كمبود امكانات گرفته تا نيازهاي اقتصادي و نيازهاي تخصصي و علمي‌و حتي آمادگي بدني و توانايي جسمي‌در زير بار اين فشارها و ابهام ها، به انزوا و فرار از كار و جدايي از عمل روي آورده اند، طبيعي است آن ها كه عمل زده بودند، بعدها با نفرت، عرفان زده، فلسفه زده، فلسفه زده و علم زده و كلاس زده هم بشوند و به دنبال پنها گاهي بگرند كه باز هم طبيعي است كه به پناهي نرسند و سرگردان بمانند. 
اين خاصيت انتظار است كه تو را وادار مي‌كند تا كمبودها را حدس بزني و براي تامينش بكوشي و اين خاصيت انتظار است كه تو را به آمادگي و حضوري مي‌رساند كه ما نعم ها را بشناسي و براي رفع شان، برنامه بريزي.
ب- از طرفي، ضرورت و اهميت دوره انتظار را مي‌توان از لابه لاي صفحات تاريخ نيز به دست آورد. 

پس از رحلت رسول اكرم عليه السلام و شهادت امير المومنين و سيد الشهدا عليه السلام تابه امروز، ريشه تمام حركت ها و نهضت هاي شيعي عليه باطله و استثمارگران، همين فلسفه ي اجتماعي انتظار و عقيده به ادامه ي مبارزه تا پيروي حق بوده است اين امر چنان مورد توجه بزرگان دين قرار گرفته تا آن جا كه يكي از معيارهاي پذيرش اعمال معرفي شده است. 

ج- در اهميت دوران انتظار همين بس كه دشمنان آن را مانع تسلط خود بر مسلمان بر شمرده اند، «ميشل فوكو، كلر برير، در بحث مبارزه با تفكر مهدي باوري ابتدا امام حسين عليه السلام و بعد امام زمان (عج) را مطرح مي‌كنند و دو نكته را عامل پايداري شيعه معرفي مي‌كنند آن ها در تحليل انقلاب اسلامي، به «نگاه سرخ» شيعيان يعني عاشورا و « نگاه سبز» شان يعني انتظار مي‌رسند. جمله ي مشهوري دارند كه « اين ها به اسم امام حسين قيام مي‌كنند و به اسم امام زمان (عج)، قيام شان را حفظ مي‌كنند.» دشمنان به اهميت مديريت شيعه آن هم زماني كه رهبر آن غايب و از نظرها پنهان است، پي برده اند و به همين منظور اقداماتي در اين رابطه انجام داده اند و سناريوهاي متعددي را جهت تضعيف و نابودي اين انديشه ي مقدس طراحي كرده و متناوبا به اجرا گذارده اند.

در سال 1982 ميلادي، سريالي به نام «نوستر آداموس» به مدت سه ماه متوالي از شبكه ي تلويزيوني آمريكا پخش شد. اين فيلم سرگذشت ستار شناس و پزشك فرانسوي به نام «ميشل نوستر آداموس» بود كه نزديك به 500 سال قبل مي‌زيسته است اين سريال، پيشگويي هاي وي را درباره ي آينده ي جهان به تصوير كشيده بود كه مهم ترين آن ها پيش گويي وي درباره ي ظهور نواده ي پيامبر اسلام در مكه مكرمه و متحد ساختن مسلمانان و پيروزي بر اروپاييان و ويران كردن شهرهاي بزرگ ديگر سرزمين جديد(آمريكا) بود. 
هدف از اين مانور تبليغاتي، به تصور كشيدن چهره اي خشن، بي رحم، ويران گر و گرفتار جنون قدرت از مهدي موعود و تحريك و بسيج عواطف ملل غربي عليه اسلام و منجي موعود آن و در كوتاه مدت بستر سازي رواني بود. 

3- ابعاد انتظار 

آن كس كه در انتظار است، آماده مي‌شود تا نقطه ضعف هاي خودش را پر كند و مانع ها را بشناسد حال اين پرسش مطرح است كه آمادگي و زمينه سازي در كجا؟ و به چه صورتي؟ براي توضيح اين مطلب بايد گفت آمادگي قلمرو و ابعادي دارد كه انسان منتظر بايد در همه ي آن ابعاد، آماده و سر پا باشد: 
الف- آمادگي فكري 

ب- آمادگي روحي 

ج- طرح و برنامه ريزي 

د- آمادگي در عمل 

الف –آمادگي فكري 

سقف هاي سنگين و رسالت هاي بزرگ، پايه هاي محكم مي‌خواهند، پايه هايي كه در شعر و احساس قرار گرفته باشند. به همين خاطر رسول مكرم عليه السلام مي‌فرمايد:

« براي هر چيز، اساس و پايه اي وجود دارد اساس و پايه ي اين دين اسلام، فهم عميق است و يك فقيه در برابر شيطان از هزار مسلمان عبادت گذار (بدون شناخت) محكم تر و موثرتر است. 

بنابراين، دراين دوره انتظار، بايد بنيان هاي فكري عميقي پيدا كنيم تا در مقابل افكار و مكاتب مختلف از پا نيافتيم. اما چگونه، بعضي ها خيال مي‌كنند كه براي انتخاب صحيح بايد تمام مكاتب را شناخت ولي اين بررسي براي انتخاب كافي نيست بهتر را بايد يا اصلي سنجيد، اين اصل كدام است. علي عليه السلام مي‌گويد (براي جهالت تو همين بس كه با تمامي‌اطلاعات و مطالعات عظيم، اصل و معيار را نداشته باشي و اندازه ي خودت را نشناسي ) آن چه يك منتظر بايد در زمينه ي فكري به آن مسلح شده باشد، همين درك از خويش و شناخت قدر خويش است كه معيار انتخاب مكتب ها خواهد بود و انتخاب بهترين را ممكن مي‌سازد. لازم نيست همه ي مكاتب را مطالعه كرد بلكه همين قدر از مكاتب را بايد دانست كه اين ها انسان را در نهايت به كجا خواهند برد مثلا وقتي شما مي‌خواهيد يك جفت كفش بخريد، تمام كفش هاي يك فروشگاه را آزمايش نمي‌كنيد. اندازه و شماره ي پا، شما را در انتخاب بهترين كمك مي‌كند در رابطه با مكتب ها و گزينش آن ها نيز اين چنين است وقتي من اندازه ي واقعي انسان خودم را كشف كردم و شناختم، حالا در پي اين هستم كه مكاتب مختلف چه لباسي را براي اين انسان مي‌سازند. اين راه راه گشاي بن بست هاي حريت زا است. اين شروع در ما جرياني ايجاد مي‌كند كه مي‌توانيم از مطالعات و تفكرات ديگران هم بهره برداريم و اين جريان فكري است كه مي‌تواند در برابر فكرهاي گوناگون مقاوم باشد. 
ب- آمادگي روحي 

منتظر بايد در زمينه ي روحي نيز آمادگي بالايي داشته باشد تا در برابر حوادث و مصيبت ها از كوره در نرود و بتواند بار سنگين رسالت و آگاهي هاي عظيم را به دوش بگير. لذا مي‌بينيم وقتي منمتظر دعا مي‌كند، معرفت و شناخت را مي‌خواهد. 

اللهم عرفني نفسك... 

خدايا! خودت را به من بشناسان. 

و ثبات قدم را مي‌خواهد: ثبتني علي دينك كم توقعي و صبر را مي‌خواهد: صبرني علي ذلك منتظر بايد از آن چنان روحيه اي برخوردار شود كه همراه رنج ها و سختي ها، راحتي ها را داشته باشد زيرا كه در زمان غيبت، مردم مورد سخت ترين امتحانات قرار مي‌گيرند و زير و رو مي‌شوند. چنان چه امام باقر عليه السلام در پاسخ يكي از ياران كه پرسيد فرج شما چه وقت است؟ فرمودند: 

هيهات، هيهات لا تكون فرجنا حتي تغربلوا ثم تغر بلوا- يقولها ثلاثا حتي يذهب الكدر و يبقي الصفور. 

هيهات فرج ما نرسد تا غربال شويد، باز هم غربال شويد و باز هم غربال شويد تا اين كه كدورت ها برود و صافي و صفا بماند. 

ايجاد روحيه، امري مهمي‌است كه در دوره ي انتظار بايد حاصل شود، ولي مهم تر از آن، راه هاي ايجاد اين روحيه است كه چگونه؟ و با جه روشي؟ اين روحيه در منتظر ايجاد شود. اينك به مواردي اشاره مي‌كنيم. 

1-در ك قدر 

آدمي‌كه اندازه ي خودش را شناخته، ديگر به خاطر كمترها توفان نمي‌گيرند و از جا نمي‌كند. ظرفيت و وسعت روحي ما در رابطه با آن چه كه بر ما اثر مي‌گذارد، مشخص مي‌شود زيرا علي عليه السلام مي‌گويد:
«اندازه ي آدم به اندازه ي همان چيزي است كه براي او اهميت دارد»

2-رفعت ذكر 
رفعت ذكر هم مي‌تواند عامل وسعت صدر باشد و قرآن چه زيبا به اين موضوع اشاره دارد: الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك و رفعنا لك ذكرك آن جا كه ذكر و ياد تو را، نه اسم و نام تو را بالا برديم، در تو وسعتي آورديم و بارهاي سنگين و كمر شكن را از تو برداشتيم، تا آن جا كه تو همراه هر رنج، دو راحتي مي‌ديدي. 
3- شهادت و ديدن تمام راه 

كسي كه تمامي‌راه را ديده و مانع ها را شناخته است، اين وجود شهيد واقف منتظر است و از ديدن حوادث و گرفتاري ها نمي‌لرزد زيرا از پيش آماده شده و به انتظار نشسته است آن هايي مي‌لرزند كه با روياها و توقع هاي بي حساب، راه افتاده اند و خيال مي‌كنند تا به راه افتادي، تمام دشمن ها برايت نقل و نبات مي‌آورند. 

4- اطلاعات و تقوا 

كسي كه حدود را مي‌شناسد و تكليفش را مي‌داند و مي‌خواهد به اين تكليف عمل كند، اين وجود ديگر فشاري ندارد، بلكه در جايگاه امن نشسته است اين المقين في مقام امين 

آن ها كه روز را با خلق خدا به سر مي‌برند، بايد در شب به ياد خدا باشند و از قرب او رزق بگيرند، تا بتوانند بار برخوردهاي سنگين و درگيري هاي مستمر روزشان را به دوش بگيرند. 

ج- طرح و برنامه ريزي 

منتظر بايد طرح و نقشه داشته باشد و با توجه به طرح و نقشه ي سازندگي، خود دنبا مصالح و لوازمي‌باشد كه قبلا طرح و برنامه ي آن را كشيده است نكاتي كه در طرح و برنامه ريزي بايد مد نظر داشت، عبارتند از: 

1- هدف مندي 

2- ارزش مندي هدف 

3- تجزيه هدف 

4- ابتناء بر فقه و آگاهي 

د- آمادگي در عمل 
در مرحله ي عمل، به دو عامل ديگر نياز است. دو عملي كه در روش تربيتي انبيا در قرآن از آن سخن به ميان رفته است. 

1- كتاب 
منظور از كتاب، همين قرآن، تورات و انجيل نيست و اين پيداست كه همه ي انبيا، صاحب كتاب هايي مثل تورات و انجيل و زبور و قرآن نبوده اند. اين كتاب همان ضابطه ها و دستورهايي است كه مكتوب است و فرض است منتظر مومن كه خودش را در دنياي راطه ها مي‌بيند و در ميان نظامف عليتي و علمي‌مي‌شناسد، ديگر نمي‌تواند اين گونه اقدام كند، بلكه براي هر رابطه، به ضابطه و دستور نياز دارد، چون شما نه تنها از عبادالله و بلادالله، كه حتي از بيابان ها و چهار پايان هم بازخواست مي‌شويد و مسوول هستيد. 

2- ميزان 

به اندازه ي تمام پديده ها، تكليف و حكم هست. اين تكاليف خود باهم تعارضي ندارندف اما اگر در يك زمان محدود با تمامي‌اين دستورها، روبه رو شوي، چه كار مي‌كني؟ هنگامي‌كه به دو كار برخورد مي‌كني، نگاه كن كه خدا كدام يك را بهتر مي‌پسندد و كدام يك اهميت بيش تري دارد. اگر در نظر خدا برابر بودند، ببين كدام بر تو سخت تر است. آن چه سخت تر است، سازنده تر خواهد بود و آن جا كه در صعوبت و سختي باهم مساوي هستند. معيار مخالفت با هوس در ميان است. چون كاري كه بر تو فشار بيش تري مي‌آورد، به تو قدرت بيش تري خواهد داد و تو را به معراج بالاتري خواهد رساند. پس در مي‌يابيم كه با منتظر بايد عملش در زمان و مكان مناسب انجام گيرد، چون درست است كه توابين خو نهاي خود را در راه امام حسين عليه السلام دادند اما اگر اين خون ها در زو تاسوعا به حسين مي‌رسيد شايد عاشورايي پيش نمي‌آ‌مد. 
4- منتظر بايد از افراط و تفريط بر حذر ماند و از سنت جدا نشود. 

منتظر بايد جهت و هدف عملش را مشخص كند زيرا: من ابدي صفحته للحق هلك كسي كه رود روي حق حركت كند، هلاك مي‌شود. 

و در نهايت منتظر بايد به ظاهر عمل مغرور نشود كه ارزش عمل متناسب با نيت هاست، زيرا: حاسبوها قبل ان تحاسبوا گفته اند، نه حاسبوا اعمالكم، يعني نيت هاي خود را محاسبه كنيد. 

نشانه هاي ظهور 

احاديثي كه از نشانه هاي ظهور مهدي سخن مي‌گويد چه در كتب شيعه و چه سني، غالبا درباره ي دو موضوع بحث مي‌كند. 

نخست: حوادث مستقل و جداگانه اي كه رخ خواهد داد. 

دوم: وضع اجتماعي و سياسي و تكنولوژي (فن آوري) كه جهان، پيش از ظهور دارد. به عبارت ديگر، وضع دنياي سياست و اجتماع و فن آوري پيش از ظهور را براي ما ترسيم مي‌كند. 
در مورد رويكرد دوم، هر كه درباره ي نشانه هاي ظهور پژوهش كند، در مي‌يابد كه جهان كنوني، از هر وقت ديگري، به زمان ظهور نزديك تر است. 

از جنبه هاي تكنولوژي، احاديث از جهاني سخن مي‌گويد كه در آن هواپيماهايي است كه مسافران را از كشوري به كشور ديگر مي‌برند و ايستگاه هاي راديويي به به تعداد مردم دنيا وجود دارد كه مي‌تواند خبر را در آن واحد، براي تمامي‌دنيا پخش كند و تلفن هاي تصويري هست و هر كه در مشرق است، صداي برادرش را در معرب مي‌شنود و چهره ي او را مي‌بيند و رايانه هاي دستي وجود دارد كه داراي برنامه هاي گوناگون است و دارنده اش را از همراه داشتن هزاران كتاب، بي نياز مي‌كند. 
از جنبه ي اجتماعي، احاديث از وضع اجتماعي سخن مي‌گويد كه زنان، لباس مدي پوشيده يا برهنه اند كه گويا كشف حجاب يا آرايش هاي جاهلانه است و انوع منكرات به ظهور مي‌رسد كه پيش از پيدايش، آدمي‌تصورش را نمي‌كرد. 

از جنبه هاي سياسي، سخن را كشف معبد هيكل سليمان مي‌گويد كه لازمه ي بر پا بي دولت اسراييل در دل جهان عرب و اسلام است. نيز وجود جنبش هاي اسلامي‌در جوامع مسلمان كه تلاش دارد حكومت اسلامي‌بر پا كند، اما بسياري از افراد مجاهد زنداني مسلمان مي‌شوند. هم چنين از تاسيس دولتي در مشرق سخن مي‌گويد كه زمينه ساز دولت مهدي است. نيز اختلاف كارگزاران شيعي و چند گانگي سخن شان كه با بيعت با مهدي، وحدت كلمه پيدا مي‌كنند. هم چنين مهديان دروغيني ظاهر مي‌شوند. تمامي‌آن چه بر شمرديم، در احاديث نشانه هاي ظهور آمده است پر و اضح است كه ما در عصر غيبت و در آخر الزمان به سر مي‌بريم و وظيفه ما منتظر حقيقي بودن است و اين انتظار سازنده زمان پر ثمرتين و استوارتر مي‌گردد كه بدانيم امامي‌كه در انتظارش هستيم چگونه حكومتي را برايمان به ارمغان مي‌آورد كه فرموده است: 

«بسيار دعا كنيد براي تعجيل فرج كه آن فرج شماست» 

وجود مهدي (عج) تسلاي زهرا (س)

مهدي (عج)، ادامه زهرا (س) و آينه تمام نماي اوست. اهداف مهدي (عج)، اهداف فاطمه (س) و راه او، راه فاطمه و سلوك او سلوك فاطمه است. فاطمه با نام مهدي (عج) شاد مي‌شد و با ياد او خود را تسليت مي‌داد بدون مهدي (عج) تحمل شهادت حسين (ع) بر فاطمه سنگين مي‌نمود. چون بي مژده او رسالت پدرش و تمامي‌انبياء سلف را نا تمام مي‌يافت.
مهدي باوري بدون شناخت، فاطمه ميسر نيست. فاطمه (س) به چنين فرزندي مي‌بالد و مهدي (عج) بر چنين مادري فخر مي‌فروشد. 

پيامبر (ص) در بستر مرگ بودند كه حضرت زهرا (س) وارد شدند. حال پدر را كه ديدند، شروع به گريه كردند. كم كم صداي زهرا (ع) بلند شد پيامبر (ص) سرشان را بلند كردند و عبت را سوال نمودند، حضرت زهرا (ع) عرض كردند: 

از تباهي و ضايع شدن دين وعترت بعد از شما مي‌ترسم. اينجا بود كه او را دلداري دادند به اينكه مهدي امت از نسل تو ظهور مي‌كند و ريشه ضلالت و گمراهي را از بين مي‌برد.

ويژگي هاي دولت مهدي (عج) 

دولت مهدي (عج) كه انتظار آن مي‌رود- بدان معناست كه اسلام معطل بماند. تا پس از ظهور مهدي، دولت اسلامي‌بر پا شود، بلكه به معناي ايجاد دولت خاصي است كه نمونه ي كوچك آن، دولت و ملك سليمان بود. ملك و حكومت سليمان، با نيروي هاي جن و باد و حيوانات و نيز انسان هاي مومن، پشتيباني مي‌شد. مزيت دولت مهدي بر دولت سليمان، اين است كه بر تمامي‌زمين حكم مي‌راند و دولتي پس از آن نيست و به قيمات صغري متصل است، سپس زندگي بر كره ي خاكي پايان مي‌پذيرد. 

يكي از اركان مهم دكترين مهدويت حكومت جهاني مهدوي است كه به اقتضاي قواعد عقلي، ايات قرآني و احاديث اسلامي، جهاني به شمار مي‌رود حكومت جهاني مهدوي داراي مباني و آرمان ها و دستاوردهاي بزرگ و جهاني است خدا پرستي، عدالت خواهي تعالي جويي، خا؟ و جهان شمولي اسلام، امامت معصوم، حكومت ديني و ولايي از مباني فلسفي و كلامي‌حكومت مهدوي به شمار مي‌روند. لذا تصديق حكومت جهاني مهدوي درگر و پذيرش اصول ياد شده است. 

حكومت جهاني مهدوي آرمان ها و دست آوردهاي مهمي‌داد كه همگي از نيازها و خواسته هاي فطري بشري اند. از اين روي مورد و فاق جامعه جهاني بوده و همين امر مهم ترين عامل تحقق پذيري آن خواهد بود يكتا پرستي كه ريشه در فطرت انسان داردف نخستين محصول عقيدتي پذيري آن خواهد بود. يكتا پرستي كه ريشه در فطرت انسان دارد، نخستين محصول عقيدتي حكومت مهدوي است علاوه بر آن گسترش فضايل و ارزش هاي ديني و پرچيده شدن بساط محرومات و ناپاكي ها از فضاي زندگي بشر خواهد بود. 

جهان شمولي عدالت و مساوات را مي‌توان محور اين حكومت در عرصه اجتماعي دانست فراگير شدن امنيت به صورت كامل، توسعه عمران و آباداني سر زمين ها و به دنبال آن تحقق رفاه عمومي، گسترش و تعميق صفا و صميميت و برقراري رابطه دوستي خالصانه از خصوصيات ديگر اين حكومت به شمار مي‌رود كه در پرتو آن زندگي، لذت بخش و بهشت آسا خواهد شد. گويي در پايان عصر دنيا جلوه اي از زندگي دل انگيز بهشتي كه در سراي قيامت نصيب پارسايان خواهد شد، در اين جهان به نمايش گذاشته مي‌شود. رهايي بشريت از آتش فتنه هاي شيطاني، نابودي بدعت ها و احياي سنت هاي نيك معصومان از ديگر دست آورده هاي اين حكومت الهي است و سرانجام عقول بشري تكامل مي‌يابد و علم و دانش به آخرين درجه كمال خود مي‌رسد. 
بنابراين، دولت مهدي فقط براي اقامه عدل مطلق در جاتمعه بشري نيست، بلكه براي ايجاد فكري يكسان و مذهبي واحد است، مذهبي كه بر م تون درست و معتبر تاريخي استوار است از اين رو، دولت مهدي (عج)، پايان جنبش انبياء و رسولان و پيروزي عقل و دانش و توجيه بر ناداني و خرافه و شرك است. 

ارتباطات با امام زمان (عج) 
از جمله موضوعات مهم و جذاب در رابطه با حضرت ولي عصر (ع) موضوعي ارتباط و پيوند با آن حضرت است چرا كه هم در قران و روايات و هم در ادعيه درخواست ارتباط با آن بزرگوار مطرح شده است. 

مي‌دانيد كه ارتباط زمينه ساز ملاقات حضوري است اما اصل ملاقات در اختيار ما نيست و به خواست و اراده خود حضرت تحقق مي‌يابد. 

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: 

1- صبر كنيد، چرا كه صبر در مسير بندگي خدا و شكوفايي استعدادهاي آدمي‌بسيار مهم و سرنوش ساز است. 
2- رابطوا، يعني دل هاي خود را به لطف خدا محكم ببنديد به طوري كه همواره اميدوار و مقاوم و صبور در مسير خداوند، زندگي سالم و با نشاط داشته باشيد. 

3- معناي سوم، يعني پيوند با امامان دين، خصوصا با امام زمان پيوند بر قرار كردن است. از امام باقي (ع) از معناي « و رابطوا» سوال كردند حضرت فرمود 

«و ارا بطوا مع امامكم المنتظر» يعني با امام منتظر رابطه داشته باشيد. از آيه شريفه و اين روايت استفاده مي‌شود. خواست و رضاي الهي رابطه داشتن با امام زمان (عج) است. 

حال اين ارتباط تنها به معناي ملاقات حضوري و فيزيكي نيست، بلكه اعتقاد به ولايت و امامت او، منتظر او بودن، براي فرج او دعا كردن به جهت ياري او خود را تعليم و تربيت كردن، در حاجات و گرفتاري ها به او متوسل شدن او را پناه است دانستن، بينش واعتقاد صحيح ز؟ به آن بزرگوار داشتن مطيع او بودن، رضايت او را تحصيل كردن و .... 

همه اينها از مصاديق ارتباط با امام زمان (عج) است و اين ارتباط نشانه ها دارد، مثل دوستي و محبت او را به هر كس و هر چيز ترجيح دادن يا در فراق او اشك ريختن و ... 

و نشانه ديگر تشبه به آن حضرت است يعني كارهايي كه او انجام مي‌دهد واو مي‌پسندد، ما هم در حد توان دوست بدايم وانجام دهيم. 

و چهارمين دستور الهي «و اتقوا ا...» است دستور به تقوا و مراقبت از خويش يعني خود را آنچه حرام و خلاف است حفظ كردن، يعني بر خود تسلط داشتن و مالك چشم و گوش، زبان و شهوت و شكم خود بودن ... 

نكته ديگري كه قابل توجه است آن است كه عبارت «ورابطوا» ما بين دستور به صبر و تقوا قرار گرفته است شايد اشاره به اين نكته باشد، كه صبر و استقامت زمينه ساز رابطه و ارتباط با آن حضرت است و تقوي نگهدارنده و حافظ اين رابطه است. 

نكته مهم اين كه آيا فاصله ما با امام زمان (عج) فاصله مكاني و زماني است يا اخلاقي و معنوي؟ جواب واضح است كه اين فاصله فاصله اخلاقي و معنوي است. يعني گناهان و زذائل اخلاقي، نمي‌گذارد با آن عزير حاضر غايب ارتباط و پيوند بر قرار كنيم و الا او در يك مكان خاص نيست تا بكوشيم به او برسيم اگر موانع را كنار بزنيم، او را مي‌بينيم. 
چنان غبار معاصي گرفته چششم را

كه تو در كنار مني و من نمي‌بينم 

و يا به تعبير حافظ: تو خود حجاب خودي از ميان برخيز 
و شاهد اين مطلب سخنان آن حضرت با علي بن مهزيار است كه در آخرين سفر حج خود به خدمت راهنماي حضرت مي‌رسد، از او سوال مي‌كند چه مي‌خواهي؟ جناب مهزيار مي‌گويد: امام غايب از عالم را مي‌خواهم. 

چه مي‌خواهي؟ جناب مهزيار مي‌گويد: امام غايب از عالم را مي‌خواهم 

راهنماي حضرت مي‌گويد: او از شما غايب نيست و ليكن اعما بد شما او را محجوب كرده است خلاصه خدمت آقا مي‌رسد . 
آقا فرمود: چه چيزي سبب شد تا الان به ما نرسي و در اين امر كندي كني ما شب و روز منتظر تو بوديم؟ 

و سپس حضرت مي‌فرمايند. 

آنچه مانع رسيدن شما به ماست چند امر است: 

1- فزون طلبي و تكاثر مال و ثروت 

2- زور گويي و ستم شما بر شعيان ضعيف ما 

3- پيوند هاي خويشاوندي را قطع كردن. 

خلاصه همه بايد بدانيم كه فاصله ما با آن عزيز سفر كرده، بالافاصله اخلاقي و معنوي است نه زماني و مكاني لذا براي ايجاد ارتباط بايد اين فاصله را كم كرد و الا هرگز ارتباط ميسر نمي‌شود اگر ما صالح باشيم، سراغ ما مي‌آيد او مشتاق و منتظر ماست.... 

گفتم كه روي ماهت از ما چرا نهان است؟ 

گفتا: تو خود حجابي، ورنه رخم عيان است 

گفتم كه از كه پرسم جانانشان كويت؟ 

گفتا: نشان چه پرسي، آن كوي بي نشان است. 

ملاقات گرايي 
از آسيب هايي كه در عصر غيبت براي منتظران اتفاق مي‌افتد، مدعياني هستند كه بي دليل يا به ساده ترين اتفاق، ادعاي ملاقات مي‌كنند، يا كساني كه تمام وظيفه خويش را رسيدن به ديدار حضرت مي‌پندارند و از باقي وظايف غافل شده و افراد را تنها به اين عمل، به عنوان برترين وظيفه، فرا مي‌خوانند. 

پيامدها 

1- ياس و نااميدي در اثر عدم توفيق ديدار

2- توهم گرايي و خيال پردازي 

3- رويكرد به شيادان و مدعيان مهدويت، نيابت و مدعيان ملاقات. 

4- دور ماندن از انجام وظايف اصلي، به دليل اهتمام بيش از اندازه و غير متعادل به ديدار. 

5- بدبيني به امام عليه السلام به علت عدم ديدار. 

خاستگاه 

1- نبود بصيرت و آگاهي نسبت به دين و نشناختن وظايف اصلي و فرعي 

2- توهم و خيال پردازي. 
3- هواي نفس

درمان 

مهم ترين راه درمان اين آسيب، توجه و رويكرد به منابع اصيل، معارف ناب دين در پرتو مراجعه به علماي راستين است كه در اين صورت، براي ما روشن مي‌شود كه بسياري امور مطلوب و خوب هستد، اما خداي متعال آن ها را به عنوان وظيفه بر دوش ما ننهاده (مانند ملاقات حضرت ولي عصر (عليه السلام) يا اين كه در ميان تكاليف و وظايف ديني رتبه وجود دارد و در مقام عمل، لازم است به درجه اهميت و ضرورت آن ها توجه شود. به راستي در ميان وظايفي مانند تقوا، خود سازي، تكاليف اجتماعي، انتظار و ... ملاقات چه جايگاهي دارد؟! 

وظايف شيعه در عصر غيبت 

ياري كنندگان حضرت مهدي (عج) دو گرو هستند كه در قيام آن حضرت مشاركت مي‌كنند، گروه نسخت زمينه سازان كه بستر ظهور و قيام را فراهم مي‌سازند و گروه دوم انصار امام زمان (عج) مي‌باشند. اگر مي‌گوييم شيعه در برابر امامش وظيفه داردف همه اين وظايف براي حفظ خود شيعه و براي محفوظ بودن مكتب تشيع است. در كتاب شريف مكيال المكارم تا هشتاد و دو وظيفه براي منتظران ذكر گرديده كه در اين مختصر به برخي از آنها مي‌پردازيم: 

1- تحصيل شناخت صفات و آداب و ويژگي هاي آن جناب 

2- رعايت ادب نسبت به ياد او 

3- محبوب نمودن او در ميان مردم 

4- انتظار فرج و ظهور آن حضرت 
5- اندوهگين بودن مومن، از فراق آن حضرت 

6- حضور در مجالس فضايل و مناقب آن حضرت 

7- قيام، هنگام ياد شدن نام يا القاب آن حضرت 

8- گريستن در فراق امام عصر(عج) 

9- درخواست معرفت امام عصر (عج) از خداوند 

10- شناخت علامتهاي ظهور آن حضرت 

11- صدقه دادن به نيابت و به قصد سلامتي حضرت 

12- سعي در خدمت كردن به آن حضرت 

13- تصميم قلبي بر ياري كردن آن جناب در زمان ظهور و حضور او 

14- خوشحال كردن مومنين 

15- دعوت كردن مردم به آن حضرت 

16- سفارش يكديگر به صبر در زمان غيبت حضرت 
17- تهذيب نفس 

18- مقدم داشتن خواسته آن حضرت بر خواسته خود 

19- گريستن در مصيبت امام حسين (ع) و زيارت قبر آن عزيز

20- مهيا كردن سلاح و اسب «آماده باش بودن» در انتظار ظهور آن جناب و ... 

روز و شب منتظرم تا كه ز دلبر خبر آيد 

دلبرم از پس اين پرده غيبت به در آيد

خلق گويند كه آيد، تو مخور غصه ولكين 

ترسم آخر كه به وصلش نرسم، عمر سر آيد

همچو يعقوب نشستم سر راهش من محزون

تا كه از يوسف گم گشته زهرا خبر آيد 

چه نيكوست، نگاهي به عاشورا داشته باشيم چرا كه در روايتهاي متعددي اصحاب امام زمان (عج) را به اصحاب امام حسين (ع)، تشبيه كرده اند. 

بياييد براي پيدا كردن را همان توسط وجه مشترك بين اصحاب امام حسين (ع) و حضرت بقيه ا... (عج) به ضميمه هاي آن بزرگوار در شب عاشورا برويم امام حسين (ع) همواره ياران خود را مورد آزمايش قرار مي‌داد. 

اگر مي‌خواهيم در ضمه بمانيم، بايد از همين حالا به فكر آن روز باشيم، چرا كه بر اساس روايات، فرج يك دفعه تحقيق مي‌يابد و ما بايد از قبل خود را آماده كنيم. 

ظهور، هنگام پاسخ به استغاثه مظلومانه اي امام حسين (ع) است و حضرت مهدي (عج) پاسخ دهنده آن. 

به راستي، چه ارتباطي ميان اين دو كوكب درخشان آسمان ولايت وجود دارد كه هر كجا حسين (ع) است، مهدي (عج) است، حسين (ع) نيز مي‌باشد. ذكر و نام آن يكي، با ياد و نام ديگري قرين و عجين است. از امام زمان (عج)، سيد الشهدا (ع) را مطلبند و از سيد الشهدا،امام زمان را. 
قائم و عاشورا 

«قائم» از القاب خاصه حضرت حجت (عج) است كه در بيشتر روايات شيعه وارد شده و اطلاق آن بر هيچ يك از معصومين ديگر روا نيست. 

ابوحمزه شمالي مي‌گويد: به امام محمد باقر (ع) عرض كردم: اي فرزند پيامبر!

آيا شما همه قائم نيستيد و حق را به پا نمي‌داريد؟ پس چرا تنها ولي عصر را قائم مي‌خوانند؟ فرمود: «چون جدم حسين (ع) كشته شده فرشتگان صدا به گريه و ناليه بلند نموده و عرض كردند: پرودگارا! آيا قاتلان بهترين بندگانت و زاده اشرف برگزيدگانت را به حال خود وا مي‌گذاري؟ خداوند به آنها وحي فرستاد: اي فرشتگان من! آرام گيريد. به عزت و جلالم سوگند، از آنان انتقام خواهم گرفت، هر چند بعد از گذشت زمان ها باشد. آن گاه پروردگار عالم پرده از جلو ديدگان آنان كنار زد و امامان از فرزندان حسين (ع) را يكي پس از ديگري به آنها نشان داد. 

فرشتگان مسرور گرديدند و ديدند كه يكي از آن بزرگواران، ايستاده مشغول نماز است. خداوند فرمود: با اين قائم (شخص ايستاده) از آنان (قاتلان حسين(ع) انتقام خواهم گرفت». 

عاشورا روز ظهور 

درباره روز قيام و ظهور حضرت، روايات مختلفي وارد شده است كه در آنها روز نوروز، عاشورا، شنبه و يا جمعه، روز ظهور معرفي شده است. 
اما آنچه مهم است اين كه قيام حضرت ولي عصر (عحج)، مصارف با روز شهادت سيد الشهداء (ع) است و اين مطلب ما را به ارتباط ويژه صاحبان اين دو قيام رهنمون سازد. 

امام جعفر صادق (ع) مي‌فرمايد: « قائم كه درود خدا بر او باد، در شب بيست و سوم ماه رمضان به نام شريفش ندا مي‌شود، و در روز عاشورا، روزي كه حسين بن علي (ع) در آن كشته شد، قيام خواهد كرد.»

حضرت مهدي (عج) تكميل كننده سفر امام حسين (ع)

يكي از رابطه هاي دقيق بين اين دو امام همام (ع) و قيامشان، مركز حكومت آن دو است. امام حسين از مكه به جانب كوفه، رهسپار بود و شايد با رسيدن به كوفه، مانند پدر بزرگوار خود را مقر حكومت خويش قرار مي‌داد زماني كه خورشيد تابناك مكه، ظهور كند، كوفه را به عنوان مقر حكومت خود بر خواهد گزيد. 

امام محمد باقر (ع) مي‌فرمايد« مهدي قيام مي‌كند وبه سوي كوفه مي‌رود و منزلش را آن جا قرار مي‌دهد. 

امام صادق (ع) از مسجد سهله ياد كرد و فرمود:« آن خانه صاحب ما (مهدي موعود است، زماني كه با خاندانش در آن جا سكونت گزيند.»

از اين روايات فهميده مي‌شود كه شهر كوفه، پايگاه اصلي فعاليت ها و مركز فرمانروايي امام زمان (عج) خواهد بود. 

ياري سيد الشهداء در زمان ما 

امام حسين (ع) در سال 61 هجي قمري به شهادت رسيده اند. و اكنون كه حدود 1360 سال از آن تاريخ گذشته است. باز هم مي‌توان ايشان را ياري كرد، و از اين طريق در زمره ياري كنندگان امام زمان (عج) قرار گرفت. 

امام حسين (ع) در اين زمينه در شب عاشورا به اصحاب خود فرمود: 

«... همانا جدم رسول خدا (ص) فرمودند: فرزند من حسين در زمين كربلا غريب و تنها، عطشان و بي كس، كشته ميشود، كسي كه او را ياري كند مرا ياري نموده و فرزندش مهدي (عج) را ياري نموده است...» 

يكي از راههاي ياري امام حسين (ع) را براي كساني كه در زمان ايشان در كربلا حاضر نبوده اند، اين است كه در دنيا قلب خويش را با آن امام گره بزنند و به وسيله محبت قلبي عميق به حضرتش به اين فوز اكبر دست يابند چرا كه از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمودند: «كسي كه گروهي را دوست بدار، با آنها محشور مي‌شود و كسي كه عمل گروهي را دوست بدارد، در عمل آنها شريك مي‌شود.» 
پس هر كس نيست جدي و اساسي براي ياري امام حسين(ع) دارد، اجر آن را برده و همان فضيلت را در پيشگاه الهي خواهد داشت. 

آرزوي بزرگان شيعه اين است كه در زمره ياران سيد الشهداء باشند اينان، تمناي ظهور امام زمان (عج) را دارند تا در ركابش به خونخواهي حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) برخيزند. البته اين افراد، بايد از احوال ياران حضرتش مطلع باشند و بدانند كه آنها چه نسبتي داشته اند و چگونه در راه ياري امام زمان خويش، همه دارايي و هستي خود را فدا كردند. 

هر كسي نمي‌تواند ادعا كند كه نيست اصحاب سيد الشهداء را دارد. 

اصحاب امام حسين (ع) تا وقتي زنده بودند، اجازه ندادند كه هيچ يك از فرزندان پيامبر (ص) به ميدان بروند آنان همه چيز خود را فداي امام حسين (ع) و اولاد ايشان نمودند و در عمل محبت قلبي خويش را نشان دادند. 

امام حسين (ع) پيروز مندترين انقلابي تاريخ است چون همچنان پس از قرن ها آن صدا و پژواك آن در گوش تاريخ مي‌پيچد و همچنان پيش مي‌رود كه آن صدا، صداي همان مرد غريب و مظلومي‌است كه در آخرين لحظات مي‌فرمايد: (هل من ناصر ينصرني؟)
حسين از چه كسي كمك مي‌خواهد و از چه كسي طلب ياري مي‌كند؟!

اين تقاضاي يك بنده صالح خداست. حسين (ع)، فطرت هاي فرزندان آدم را به ياري مي‌طلبد، باطن اين جمله معناي ديگري دارد و ترجمه آن عكس مي‌گردد: آيا كسي هست كه حسين او را زنده كند و ياري نمايد!!!

حادثه فردا هم حادثه اي پيروز و فاتح است. همزمان كه امام مي‌آيند، عده اي ديگر هم با شمشير هاي آخته مي‌آينده كه هيچ نقطه ي مشتركي باهم ندارند، اين دو گروه در يك نقطه باهم تلاقي پيدا مي‌كنند و تازه آغاز آزمايش بزرگ است، چه كساني در ضميمه مي‌مانند؟ خود را براي چه آماده كرده ايم؟ 

آيا حاضريم براي تحقق مدينه فاضله بعد از ظهور جان خويش را نثار كنيم؟! امروز هم كه به امام زمان (عج) مي‌گوييم بياييد، دوباره همان قصه تكرار مي‌شود و همه دنيا در برابر مهدي فاطمه (سيستم)، صفت آرايي مي‌كنند. 

در بدايت ظهور جنگ ها و درگيري هاي عظيم و خونينيي بر پا خواهد شد، بايد خود را آماده كنيم تا مانند مردم كوفه نشويم و امام را تنها نگذاريم اما تفاوتي كه بين اين دو قيام است اين است كه قيام امام حسين (ع) مانند قيام هاي ديگر ائمه فقط براي انجام تكليف است و نتيجه در كوتاه مدت چندان مد نظر نيست و دخالتي در قيام ندارد ولي قيام زمان (عج) به گوهن اي است كه فتح ظاهري هم تحقق پيدا خواهد كرد و امام مامور رسيدن به نتيجه هستند. 
به عنوان جوانان شيعه چه نقشي مي‌خواهيد در اين فتح داشته باشيد؟ براي رسيدن به اين مهم چه انديشيده ايد؟ 

از حادثه بزرگي كه در راه است غافل نباشيم، تكليف اين است كه بايد به قدم صدق بياييم جلو و صادقانه در ميدان قرار بگيريم، بايد نگاه واقعي به ظهور داشته باشيم و با الگوهاي مهدوي همانند سازي كنيم. 

حسين خواستن مستلزم سرمايه گذاري است و خون مي‌خواهد، بخواهيم جزء كساني باشيم كه ما را سرمايه گذاري كنند در راه رسيدن به اهداف آرماني مهدي (عج)، پس با آرمان شهادت جلو برويم كه مومن يا شهيد است يا منتظر شهادت. 

ناز پروده تنعم نبود راه به دوست 
چكيده: .... و ما مي دانيم غربت چيست و غريب كيست؟ وسعت تنهايي و ابتلاء حضرتش را فقط حضرت حق، مي تواند احصاء نمايد ما هر چه شنيده ايم و آنچه كه راويان پرهيزگار برايمان گفته اند همه و همه قطره اي از آن همه اندوه و فراق و تنهايي و غربت اوست

مگر نه آن كه از جماد تا انسان، همه و امدار فيض وجود آن خورشيد فروزان ولايت اند؟ 
مگر نه آن كه هستي آينه اي است از جمال آن آيت بزرگ الهي، و او مس؟ زندگي، معناي بندگي، مفهوم حيات و ... است 

با اين همه، بسياري از دوستداران و پيروان حضرتش و جوانان برومند شيعه معرفتي به علو درجات و مرتبت والاي آن عزيز ندارند و حتي در چشم بسياري از جوانان ما ناشناس باقي مانده است. 

و اين مجموعه ديباچه اي است بر شناخت و چگونگي ياري آن بزرگ كه به مدد وجود مقدس فراهم آمده است. 

نور اميد همواره درون جان بشر را روشن داشته و او را در برابر حوادث ناگوار پايدار مي سازد و از گردنه ها و فراز و نشيب هاي گوناگون گذرانده، گام به گام در مراحل تكامل و ترقي سير مي دهد. اگر اميد نبود، بشر هيچ قدمي را بر نمي داشت و هيچ رنجي را تحمل نمي كرد. 
امام مهدي (عج) به عنوان ضامن اجراي و عده هاي الهي و تحقق عدالت گستري در جهان پناهگاه مومنين است « و اين اميد، بزرگ ترين هديه است كه جامعه بشري در اين دوران دريافت كرده است. 

شناخت امام زمان با دو امر حاصل مي شود: 

1- شناخت امام به نام و نسبت 

2- شناخت صفات و ويژگي هاي او 
بنابراين حق شناخت امام آن است كه تمامي ابعاد زندگي و صفات ويژگي هاي آن شخصيت رهايي بخش از جمله سيره عملي اجراي عدالت آن حضرت مورد كنكاش قرار گيرد و اين شناخت از اهم و اجبات است. با باور به عدالت گستري و سيره حكومتي و عمل امام زمان (عج) در عصر ظهور، شخصيت حقيقي اين شجره طبي، آن طور كه شايسته است، شناخته مي شود چرا كه دادورزي حضرت حجت عليه السلام بخشي از زندگي ايشان بوده و همان گونه كه شناخت حسب و نسب، زمان ولادت و ويژگي هاي فردي آن حضرت ضروري به نظر مي رسد، شناخت ابعاد اجتماعي و سيره عملي آن بزرگوار در اداره حكومت و اجراي احكام و حدود الهي و برقراري عدل و داد ضروري تر است. 
عشق و محبت صميمانه به اهل بيت عليه السلام يك ضوررت است و « دوستي ايشان بخشي از ايمان و شرط قبولي ايمان است». 

اما اين عاطه ارزشمند قابل پرورش بوده و همين موجب ازدياد صفاي دل به اهل بيت مي شود و مي تواند آن را شدت بخشيد به اين صورت كه باور داشته باشيم اين محبت ها يك جانبه نيست. جذبه محبت و عشق امام، جاذب دل هاي پريشان مومنان و جمع كننده قلوب پراكنده شيعيان است. 

آري، باور به دادورزي عاشقانه آن حضرت و دل سوختگي و محبت ايشان به خلق در برقراري حركت عظيم عدالت گستر در جهان ما و نگرش حق طلبانه ايشان به اين كره خاكي، به گونه اي تكويني، محبت و عشق به حضرت را در دل هاي عاشقان شدت مي بخشد و بارور به غلبه رحمت حضرت بر غضبشان در حكومت عدل و ستاندن حق مظلومان از ظالمان و گردن كشان سبب مي گردد مومنين نيز در قبال نگراني ها و بارور با دغدغه هاي آن امام در ستم هاي روا داده شده به بشريت و مظلومين و تلاش ايشان براي رهايي آنان از دست ستمگران پيوند معنوي و عشق خود را با حضرت افزون و محكم تر كرده و سرود دلدادگي براي آن حضرت را سر دهند كه اين عشق و محبت ها در قالب دعاها و زيارتنامه ها تبلو مي يابد. 
به ديگر سخن، اول محبوب است كه از محبت خويش ياد مي كند و اين ياد در قلب محب جلوه گر شده، او را به ياد محبوب مي اندازد و اين ماييم كه بايد به شراره عشق و جذبه محبت او لبيك گوييم. 

فصل جواني بهترين فرصت براي پرداختن به اين مهم است چرا كه روح لطيف و قلب ظريف جوان جلوه ي زيباي آفرينش و صحيفه مصفاي هستي است. 
اگر شور و احساس جواني با شعور عميق ديني و سلاح  تواناي ايمان الهي تجهيز شود، سعادت نسل جوان و سلامت جامعه تضمين خواهد شد. 

نتيجه گيري
استقبال از امر مهم و عظيم ظهور امام عصر (ارواحناه فداه) احتياج به همتي بزرگ دارد. اكتفا كردن به مراسم و برنامه هاي محدود پيرامون امام زمان (عج) گر چه كاري بس ارزشمند و قابل توجه است، اما كافي نيست. 

عده اي فكر مي كنند كه بايد دست روي دست گذاشت و مشغول كارهاي روزمره و بازي هاي سياسي گوناگون شد و يا حتي نمي توانند امكان ظهور امام عصر (عج) را در تصورات خود بگنجانند، اما واضح او روشن است كه فرمان ظهور به دست خداوند است و تلاس ما در تعجيل صدور اين فرمان خيلي موثر است تاباقي مانده عمرمان را تحت عنايات و الطاف آن حضرت به پايان برسانيم و از بركات ظهور آن وجود مقدس در دنيا و آخرت كمال بهره را ببريم و از بركات ظهور آن وجود مقدس در دنيا و آخرت كمال بهره را ببريم نتايج به دست آمده از اين تحقيق و بررسي، واقعيات ذيل را بيان مي دارد: 

1- انتظار كشيدن كه از وظايف ياران امام زمان (عج) است يك حالت وعمل قلبي و دروني است كه آثار و بركت هاي فراوان بيروني هم دارد. انسان منتظر يك حالت تجافي و بريدگي از اين عالم طبيعت و دنيا را دارد. يعني در دنيا به صورت نيم خيز نشسته است تا همين كه نداي آسمان به گوشش رسيد، از سر سفره ي جهان برخيزد و خود را به آقايش برساند. و منتظر را نشانه هايي است: اول، پرهيز از گناه – دوم، انجام واجبات- سوم، داشتن اخلاق الهي و چهارم، دعوت به دين خدا، بنابراين انسان منتظر مي بايست يك چنين انساني باشد كه خودش را آماده كرده است. 

2- اكنون زمان بيداري از خواب غفلت از ياد امام عصر (ارواحناه فداه) و لبيك گفتن به نداي امام عصر (عج) است. ما جوانان شيعه در سراسر جهان بايد بپاخيزيم و با تمام امكانات فرهنگي و تبليغي كه داريم زمينه را براي استقبال از امام عصر (عج) آماده نماييم اكنون با توجه به شواهد و علائم زيادي كه حكايت از نزديك بودن ظهور امام عصر (عج) مي كند، بايد آن چنان ظهور را نزديك بدانيم كه ظهور امام عصر(عج) مي كند، بايد آن چنان ظهور را نزديك بدانيم كه خود را آماده ي استقبال از آن حضرت نماييم. 

3- اگر چه گريه بر مصائب خاندان عصمت و طهارت داراي ارزش بسياري اما با ارزش ترين گريه آن است كه تاثير داشته باشد و ما را به فكر وادار كند. نه اينكه ما تنها بر فراق امام عصر (عج) و يا در دعاي ندبه اشك بريزم و اين گريه ها تنها به همان مجلس خلاصه شود. گريه ي خالصانه بايد انسان را حركت دهد. حركت به سوي محبوب و به سمت زمينه سازي براي ظهور محبوب شخص گريه كننده به سوي تزكيه ي نفس خود از تمام رذائل اخلاقي قدم بر مي دارد تا با روحي پاك آماده استقبال از امام عصر (عج) شود. 
4- تلاش براي زمينه سازي ظهور و ايجاد حكومت جهاني اهل بيت (ع) بر روي كره ي زمين، از مصاديق عالي احسان به خاندان عصمت و طهارت مي باشد كه انسان را به مقام محمود مي رساند و خداوند تلاش و حركت در راه آن هدف را با اجر بي حساب خود پاداش مي دهد.
با در نظر گرفتن پاسخ هاي حاصله از جامعه آماري بايد اعتراف و اقرار كنيم به اين كه قدر شناسي از آن امام عزيز بسيار كم و ناچيز بوده است. 
راهكارهايي كه در اين ارتباط مي توان عنوان كرد عبارتند از اينكه: 
( قدر نعمت وجود امام عصر (ع) و راههاي اداي شكر آن را بيش از گذشته بشناسيم وغريب بودن حضرت را به همه معناي آن وجدان و احساس كنيم. 

( آگاهي از راههايي كه مي توان با اعتقاد و عمل صحيح خود، از غربت ايشان بكاهيم و از اين طريق قدمي در راه تعجيل فرج امام خود بر داريم. 
( از طريق آشنايي و عمل به آنچه در وصف ياران امام زمان (عج) آمده است، بكوشيم تا لياقت ياري ايشان را در زمان غيبت و ظهورشان پيدا كنيم. 

( با الگو قرار دادن شهداي كربلا، سعي كنيم خود را در زمره فدائيان سيد الشهدا عليه السلام قرار دهيم و از اين طريق به صف ياران مخلص حضرت بقيه ا... (عج) بپيونديم. 
ما، در امروز واقع شده ايم و ديروز و فردايمان به ترتيب عاشوا و ظهور است. (عاشورا < ما< ظهور)، اگر بتوانيم به شايستگي ديروز و فردايمان را بشناسي، خواهيم دانست كه امروز بايد چه كنيم. اين هر دو حادثه (عاشورا وظهور) داراي يك هدف هستند و هيج تفاوتي از لحاظ اصول و استراتژيك ندارند. اگر مي خواهيم سرباز امام زمان (عج) باشيم بايد تلاش كنيم، بايد شب بيدار داشته باشيم و صبر و مشكلات و سختي هاي پيشه خود سازيم. 
انصار المهدي بايد مخصتات انصار الحسين (ع) را داشته باشند. 

يك جوان حسيني را در نظر بگيريد، خصوصيات آن را بيابيد و سعي كنيد كه آنها را در خود ايجاد كنيد، اگر دير حركت كنيم ديگر فايده اي نخواهد داشت، جواني در گذر است و اين سرمايه از كف مي رود. 

*               *              *

در ارتباط با فرضيه هاي مطروحه، تمام آنها تائيد گرديدند، استثناي فرضيه اي كه ملاقات حضوري را سبب موثرتر شدن نقش امام در زندگي مي دانست كه مطلب ملاقات گرايي به آسيب هاي موجود در اين زمينه پرداخت و اهم فرضيه ها، فرضيه مربوط به ضرورت شناخت امام و آشنايي، فرهنگ انتظار، معرفي شد كه معرفت صحيح و درك صحيح از مقوله انتظار باعث حركت و پويايي افراد مي گردد. 
انتظار مقدم دلدار مي بايد كشيد

در وفاداري،‌جفا بسيار مي بايد كشيد. 
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بسمه تعالي
موضوع:

بررسي ميزان توجه ي جوانان به نقش و حضور امام زمان (عج) در زندگي روزمره

استاد راهنما:

جناب آقاي مهندس احمد يار احمدي

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمين جناب حاج آقاي گلستاني

گرد آورندگان:

فهيمه بهشي صفت (82153108)

مليحه فقفوري (82153156)
تابستان 85- دانشگاه امام رضا عليه السلام

تقديم به

اسوه صبر و مقاومتف شير زن كربلا، حضرت زينب كبري (س)

به

حضرت اباالفضل (ع) كه با شناخت امام زمان خويش يك لحظه او را تنها نگذاشت

به

غنچه نشكفته گلستان آل محمد (ص)، حضرت محسن بن علي بن ابي طالب (ع)

و تقديم به:

آفتاب عدالت، يگانه منجي بشريت كه مرتضي گونه خواهد آمد انتقام ما در مظلومه اش و جد غريبش را خواهد گرفت.

يا صاحب الزمان (عج) از ما بپذير.....

با تشكر از

استاد محترم جناب آقاي مهندس يار احمدي

كه با سعه صدر و راهنمايي هايشان را در اين راه ياري نمودند 

و با سپاس فراوان از 

معاونت محترم فرهنگي دانشگاه امام رضا (ع)، جناب حاج آقاي گلستاني 

با تقدير و تشكر از 

جناب آقاي مهدي مقدم

سر كار خانم فهيمه فقفوري

و همه كساني كه به هر طريقي با احساس مسئوليت نسبت به امام زمان خويش ما را در جمع آوي اين مجموعه ياري نموده اند. 

پاداش لطف و احسانشان را از حضرت دوست و صاحب امر خواستاريم

با تقدير و سپاس
از پدر و مادر عزيزمان كه شمع وجودشان هماره روشني بخش مسيرمان بوده است.
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